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 مقدمه
 از شود يم مقرر قانون در که ترتيبي به کشور کل ساليانه بودجه» اساسي قانون دوم و پنجاه اصل موجب به

 سال بودجه لايحه...« گردد مي تسليم اسلامي شوراي مجلس به تصويب و رسيدگي براي و تهيه دولت طرف

لايحه  .است شده تقديم مجلس به 11/3/1332و در تاريخ  تهيه دولت توسط راستا اين در نيز كشور كل 1131

تصويب رسيد و گزارش آن به صحن علني مزبور پس از ارسال به کميسيون تلفيق، با اصلاحات و الحاقاتي به 

د. در اين گزارش به يب رسيبه صورت کامل به تصو 21/11/1332خ يتاً در تاريارسال گرديد. صحن علني نها

 برسي مصوبه صحن علني خواهيم پرداخت.

 

 بررسي و اظهار نظر مشورتي پيرامون

 كل كشور 1131مصوبه مجلس درخصوص لايحه بودجه سال 

 الف( كليات
 لحاظ از آن مثبت نقاط کنار در کل کشور، 1332صوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه بودجه سال م

 کل خزانه به درآمدها کليه واريز بر مبني اساسي قانون 33 اصل رعايت عدم جمله از ايراداتي واجد قانون اساسي

 و دائمي قوانين اصلاح و احكام بسياري از اي غيربودجه قانون اساسي به دليل ماهيت 32نقض اصل  کشور،

 بررسي از پس گزارش اين در. باشد مي نظام کلي هاي سياست رعايت برخي احكام عدم نيز جديد و قانونگذاري

 .پرداخت خواهيم آن به مربوط بندهاي و ها تبصره در مندرج احكام بررسي به لايحه، کليات

 

 اي غيربودجه ماهيت با ( بندهاي1
 به دولت طرف از که قانوني لوايح اسلامي شوراي مجلس داخلي نامه آيين قانون( 133) ماده« 3» بند اساس بر

 در مثال عنوان به باشند، لايحه عنوان و موضوع اصل با متناسب موادي داراي بايد شوند، مي پيشنهاد مجلس

 باشند اي بودجه ماهيت رايدا بايد لايحه عنوان با متناسب شود مي آورده که احكامي القاعده علي بودجه، لايحه

 ساير به مربوط و ندارند مملكت و خرج دخل با ارتباطي و دارند اي بودجه غير ماهيت که احكامي نبايد و

بودجه سالانه کل »قانون اساسي با ذکر عبارت  32همچنين اصل  .شوند ذکر بودجه لايحه در هستند موضوعات

ناخته است و لذا درج احكامي که ماهيتاً محدود به يكسال اصل سالانه بودن بودجه را به رسميت ش« کشور

 شود.قانون اساسي تلقي مي 32نباشند از اين جهت نيز مغاير با اصل 

 تكرار سال هر که را اي بودجه غير احكام اين گذار قانون اينكه تا وجود داشته گذشته هاي سال طول در ايراد اين

 مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون» شكل در را آن و خارج سنواتي هبودج قوانين درون از تدريج به شدند مي

 – 1334 مصوب -«دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي الحاق قانون» و -1331 مصوب -«دولت

 در اين وجود با. نمود تصويب و تدوين قوانين ساير و -1333 مصوب -«توسعه پنجم برنامه قانون( »224) ماده و

و لذا  ندارد لايحه عنوان با موضوعي ارتباط که دارد وجود فراواني اي غيربودجه احكام 1333 سال بودجه يحهلا

 قانون اساسي است. 32اصل  مغاير جهت اين از اين موارد

 و ها دريافت وصول نحوه مورد در را اجرايي سازوکارهاي که هستند احكامي اي بودجه موضوعات آنكه توضيح

 به اي غيربودجه هاي تبصره. آورند مي فراهم را بودجه اجراي تسهيل موجبات و کنند مي مشخص ها ختپردا انجام

. باشد مي آنها وجودي فلسفه بر موخر شان مالي آثار اين و هستند اي هزينه و درآمدي آثار داراي غيرمستقيم طور
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 در کمتر تشريفات دليل به احكام، ناي گاهي اما شوند اصلاح خود به مربوط قوانين در بايد ها تبصره اين

 اين بر. گيرند مي قرار اصلاح مورد بودجه قانون ضمن تر، سريع رسيدگي نتيجه در و بودجه لايحه به رسيدگي

 بلكه باشد نمي آن داشتن اي بودجه ماهيت بر دليل حكم، يك مالي اثر داشتن صرف رايج، تصور برخلاف اساس،

 .باشد بودجه عناصر به وجهت حكم، آن از اصلي هدف بايستي

 و عموم رابطه و نبوده مفهوم يك به ،«داشتن اي بودجه ماهيت» و «بودجه بودن سالانه»لازم به توضيح است که 

 نداشته اي بودجه ماهيت اما باشد سالانه قانوني مقرره يك است ممكن ديگر، بيان به. دارند وجه من خصوص

 اي مقرره است ممكن نيز و باشد داشته اي بودجه ماهيت اما نباشد لانهسا اي مقرره است ممكن بالعكس، و باشد

 بر مبني بودجه، قانون در اي ماده درج رسد مي نظر به بنابراين. اي بودجه ماهيت واجد هم و باشد سالانه هم

 .باشد نمي «اي غيربودجه ماهيت» ايراد رافع لزوماً ، بودجه قانون احكام ساله يك اعتبار

ذيلاً به عنوان يكي از  که شود مي تلقي اي غيربودجه احكام موارد از نيز دائمي قوانين اصلاح که است ذکر به لازم

 گيرد. مد نظر قرار مي ايرادات اساسي اين مصوبه

 

 دائمي قوانين ( اصلاح2
 ماده در صرفاً نه اين موضوع شوند، مي دائمي قوانين اصلاح به منجر که دارند وجود احكامي مصوبه مجلس، در

 عنوان به توان مي که دارد وجود نيز بودجه لايحه پيوست هاي جدول زيرنويس در بلكه آن، بندهاي و واحده

 قانون موازين و اصول خلاف بر امر اين. کرد اشاره مذکور لايحه( کلان جداول( )1) شماره جدول انتهاي به نمونه

 مربوط قانون اصلاح عنوان به مستقل طرحي يا لايحه قالب در بايد اصلاح اين لذا و شود مي محسوب نويسي

 بودجه لايحه جداول ذيل در زيرنويس صورت به است قانوني احكام متضمن که نيز ديگري موارد. گيرد انجام

 .است آمده

. باشد مي سالانه بودجه قالب در کليدي و مهم قوانين اصلاح است، العاده فوق اهميت داراي ميان اين در آنچه

 مستقيم، هاي ماليات قانون اساسي، قانون چهارم و چهل اصل کلي هاي سياست اجراي قانون همچون ينيقوان

 ذکر قابل نمونه عنوان به و زمينه اين در توسعه پنجم برنامه قانون مهمتر همه از و افزوده ارزش بر ماليات قانون

 .است

 چنين خصوص در کشور کل 1334 سال جهبود لايحه بررسي زمان در نگهبان شوراي که است ذکر به لازم

 به و است بودجه قانون از خارج اينكه لحاظ از...  هاي تبصره -3: »....که است کرده اظهارنظر چنين اين مواردي

 بعد هاي سال در نگهبان شوراي رويه اين. «دارد مغايرت اساسي قانون 32 اصل با دارند ارتباط خود خاص قوانين

 کل 1333 سال بودجه لايحه لذا و داشته نمود نيز کشور کل 1332 سال بودجه يحهلا خصوص در همچنين و

 .است اشكال زيادي و تأمل محل منظر اين از کشور

 گيرد مي صورت بودجه قانون ضمن در که دائمي قوانين اصلاح نيز و دائمي احكام اينكه به عنايت با حال هر به

 هاي بودجه در را آنها مجدداً احكام اين تمديد براي بود خواهد مجبور تدول است، اعتبار داراي سال پايان تا تنها

 قوانين اصلاح بنابراين. باشد مي يكساله و موقت ساليانه بودجه قانون اعتبار که چرا. کند تكرار نيز بعد هاي سال

 از پس و شده اصلاح سال يك مدت براي مزبور دائمي قانون که شود مي موجب بودجه قانون ضمن در دائمي

 تنقيح مغاير قوانين، در پراکندگي و تشتت ايجاد بر علاوه موضوع اين که بازگردد، خود سابق حالت به سال يك

 .ساخت خواهد مواجه مشكل با را قانون اجراي و بوده صحيح نويسي قانون اصول و قوانين
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( 1333 مصوب) کشور عمومي محاسبات قانون( 1) ماده مطابق «بودجه قانون» تعريف که است ذکر به لازم

 بيني پيش حاوي و تهيه مالي سال يك براي که است دولت مالي برنامه کشور کل بودجه: »است شرح بدين

 هاي هدف و ها سياست نيل به منجر که عملياتي انجام براي ها  هزينه برآورد و اعتبار تأمين منابع ساير و درآمدها

 دولت يكساله مالي برنامه ساليانه، بودجه قانون پيداست تعريف اين از که همانطور...« و بوده شود، مي قانوني

 ماهيت با سنخيتي گونه هيچ بودجه، قانون موجب به دائمي قوانين اصلاح يا و دائمي ماهيت با احكام ذکر و است

 تصريح و «ورکش کل بودجه» از فوق قانوني تعريف به عنايت با اينكه ضمن. ندارد ساليانه بودجه قانون فلسفه و

 «قانون» در که ترتيبي به کشور کل سالانه بودجه اينكه بر مبني اساسي قانون( 32) اصل در اساسي قانونگذار

 قانون( 32) اصل با بودجه قانون در مذکور اي غيربودجه احكام گردد، مي تهيه دولت طرف از شود مي مقرر

 .داشت خواهد مغايرت اساسي

 

 اساسي قانون( 31) اصل به توجه ( عدم1
خزانه  جايگاه به توجه عدم باشد، مي ذکر قابل 1333 سال بودجه لايحه خصوص در که مهمي نكات جمله از

  کل  داري  خزانه  هاي حساب در  دولت  هاي دريافت  کليه» اساسي قانون( 33) اصل طبق. است کشور کل داري

 در که حالي در.« گيرد مي  انجام  قانون  موجب  به  مصوب  اعتبارات حدود در ها پرداخت  همه و شود مي متمرکز

 همچنين و دولت هاي دريافت محل از مستقيم پرداخت به مذکور، اصل به توجه بدون مصوبه، مختلف بندهاي

 امر اين مصاديق به. شود مي تلقي مذکور اصل با مغاير امر اين که است شده تصريح مطالبات و ديون ميان تهاتر

 .شد خواهد اشاره مربوطه بندهاي و ها تبصره بررسي حين در

 

بودجه سال  حهيمصوبه مجلس در خصوص لا يها وستيمربوط به عدم ارسال جداول و پ راديا (4

 كل كشور 1131
حه بودجه صرفاً احكام مندرج در ماده واحده يلازم به توجه است که لا فوق الذکر، يکل و نكات راداتيبر ا علاوه

شود و  ن جداول ذکر مييل اياست که ذ ين احكاميهمان جداول و ارقام بودجه و همچن ست و اصل بودجهين

از احكام  يارين بسيل جداول با احكام مقرر در ماده واحده قائل شد. همچنين احكام ذيب يتوان تفاوت نمي تاًيماه

بودجه  يها وستيه جداول و پنكيباشد. لذا نظر به ا مي يرقابل بررسيمقرر در ماده واحده بدون توجه به جداول غ

رسد، لازم است مطابق  ز مييب مجلس نيدولت است که به تصو يميحه بودجه کل کشور تقدياز لا يز بخشين

 ن شورا جهت اظهار نظر ارسال گردد. يبه ا يقانون اساس 34اصل 

 جهيست و در نتشده ا يراتييمزبور در مجلس دچار اصلاحات و تغ يها وستيلازم به ذکر است که جداول و پ

 دولت اظهار نظر نمود.  يميها تقد وستيتوان ناظر به جداول و پ نمي

ذکر شده است  ياحكام 21و  13، 13، 14، 11،13 ـ 1، 11، 3، 3، 1ل جداوليجهت استحضار به عنوان نمونه ذ

 يواجد برخ يدائمن يبودن و اصلاح قواناي  هر بودجياست که علاوه بر غ ياز آنها واجد احكام حقوق ياريکه بس

ر در اعتبارات مربوط به حقوق و يياجازه تغ 1ل جدول شماره يمثال در پاراگراف اول ذ ياست. برا يرادات اساسيا

س جمهور داده شده که علاوه بر يرئ يو نظارت راهبرد يزيبه معاونت برنامه ر يتيچ گونه محدوديا بدون هيمزا

ز به ين يقانون اساس 33ر اصل يب بودجه توسط مجلس مغايوم تصوبر لز يمبن يقانون اساس 32رت با اصل يمغا

کل کشور درج شده بود که  1332لايحه اصلاح قانون بودجه سال  11رسد. مشابه همين حكم در تبصره  نظر مي
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 33و  32مغاير اصول  23/3/1332مورخ  32324شوراي محترم نگهبان تبصره ياد شده را در نظريه شماره 

علام کرد. لازم به توضح است که اين مورد فقط يك نمونه از صدها حكمي است که در جداول قانون اساسي ا

هاي اجرايي به شود و در واقع بخش اصلي قانون بودجه سالانه که عملا در کليه دستگاهبودجه سنواتي درج مي

و هزينه کرد اعتبارات  هاي گوناگون کسب درآمدها در بخششود و کليه عمليات دستگاهمورد اجرا گذاشته مي

گيرد همين ارقام و نيز احكام در چارچوب و بر اساس احكام و نيز ارقام مندرج در جداول بودجه صورت مي

 مندرج در جداول بودجه است.
 

 (1)ب( جزئيات

 - 1تبصره 

يقانون اساس 75اصل  ت بامغاير–بند الحاقي 

 اول:نظر 

 راد است.ين بند فاقد ايا

 دوم: نظر 

اي  قوه ويژه در مورد نهادهاي فرا اين بند، بهصدر در  «هاي اجرايي كليه دستگاه»لاق عبارت اط ☑

 قانون اساسي است. 75همانند شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ...، مغاير اصل 
 

 -2تبصره 

 قانون اساسي و ابهام 71و  75 ،47 اصول ت بامغاير -«الف»بند 

ني بر تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت و شركت مب« 1»تبصره « الف»بند  .1

بوده )البته در برخي  1135( ماده واحده قانون بودجه سال 1-1ملي نفت، به نحوي تكرار بند )

باشد و جاي چنين  مي ايها تغييرات اندكي نموده است( و واجد ماهيت غير بودجهاز قسمت

ت و گاز است و نه در بودجه سالانه. لذا حكم مزبور هاي ملي نفمفادي در اساسنامه شركت

هاي سنواتي شود. البته ذكر اين موارد در بودجه مي محسوبقانون اساسي  75مغاير اصل 

 .متأسفانه به سنت تبديل شده است

( دائمي لايحه قانوني 13اين بند آمده مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره ) «1»از آنجا كه در جزء  .2

هام بشود، عبارت مذكور ا شوراي انقلاب اسلامي مي 1173كل كشور مصوب  1173ال بودجه س

راد در اظهار ين ايا .قانون اساسي است 75نمايد، بنابراين مغاير اصل  را ميبند مزبور دائمي بودن 

 (2)ز وجود دارد.يكل كشور ن 1135حه بودجه سال ينگهبان نسبت به لا ينظر شورا

                                                                                                                                                                                           

خل كادر قرار داده هاي قبلي ذكر نشده بود، نظراتي كه دا باشد كه در گزارش مي هاي پر رنگ نظرات مشورتي جديد در اين گزارش قسمت .1
 شده است، نظرات مشورتي در خصوص مواردي است كه در اظهار نظر اوليه شوراي نگهبان پيرامون مصوبه ذكر شده است.

 0-3از آنجا كه در بند  -3»كل كشور:  3099شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال  30/0/3099مورخ  60905/00/99نظريه شماره  .2
شود، عبارت  مي شوراي انقلاب اسلامي 92/6/3061كل كشور مصوب  3061د جايگزين مفاد تبصره دائمي لايحه بودجه سال آمده مفاد اين بن

قانون اساسي است. 69نمايد، بنابراين مغاير اصل  مي مذكور ايهام دائمي بودن آن را
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در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و »يحه آمده لا« الف»در صدر بند  ☑ .3

  از قبيل  عمومي  و ثروتهاي  انفال»قانون اساسي  47در حاليكه مطابق اصل « گاز كشور...

  عامه  مصالح  تا بر طبق  است  اسلامي  در اختيار حكومت...  ، معادن يا رها شده  موات  زمينهاي

حق »بر اين اساس هيچ يك از نهادهاي دولتي و عمومي داراي « نمايد.  آنها عمل  به  نسبت

آنها قرار دارد تا طبق « در اختيار»بر اين اموال نبوده و به تصريح اصل مزبور تنها « مالكيت

در صدر اين بند، محل اشكال « حق مالكيت»مصالح عامه مورد استفاده قرار گيرد. لذا عبارت 

 است. يسقانون اسا 47ر اصل يمغاو 

وزارت  تكليف اجازه به وزارت نفت مبني بر عدم واريز بخشي از ارزش نفت توليدي به خزانه کل کشور و .4

خزانه  به گازي ميعانات و خام نفت صادرات از حاصل هاي دريافت و منابع از قسمتي واريز صرفا مزبور به

 دولت هاي دريافت کليه» است لازم آن اساس بر که است اساسي قانون 33 اصل مغاير کشور کل داري

 شرکت سهم%(  3/14) درصد نيم و چهارده واريز عدم لذا. شود« متمرکز کل خزانه داري هاي حساب در

 و خام نفت) مذکور مواد ارزش بقيه%( 3/33) درصد نيم و پنج و هشتاد معادل واريز صرفاً و نفت ملي

 .باشد مي اساسي قانون 33 اصل مغاير کشور، کل داري خزانه به( گازي ميعانات

از جهت مصداق و مفهوم به دليل عدم وجود « وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي ربط»عبارت  .3

است که « شرکت ملي نفت»تعريف قانوني واجد ابهام است. توضيح آنكه منظور قانونگذار از اين عبارت 

ي نگهبان مبني بر ابهام نبود اساسنامه شرکت به دليل دارا نبودن اساسنامه قانوني، همواره با ايراد شورا

از « شرکت ملي نفت»شده است. فلذا مجلس جهت رفع ايراد مزبور بجاي عبارت  ملي نفت مواجه مي

نمايد. لازم به ذکر است که  استفاده مي« ربط وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي»عبارت 

برداري در  ارت نفت براي انجام عمليات نفتي و بهرهوز» 3/1/1333( قانون نفت مصوب 4مطابق ماده )

هاي نفت  هاي شرکت اساسنامه  هايي را تأسيس نمايد. تواند شرکت سراسر کشور و فلات قاره و درياها مي

و گاز و پتروشيمي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مورد اجراء گذارده خواهد شد. تصويب 

  يأت وزيران خواهد بود.ها با ه شرکت هاي ساير اساسنامه

هاي نفت، گاز و  هاي شرکت وزارت نفت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون، اساسنامه -تبصره 

 «تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. پتروشيمي را ظرف مدت يك سال جهت

از همين رو  هاي مزبور به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است و ليكن تاکنون اساسنامه شرکت

ها مورد ايراد شوراي نگهبان واقع  همواره مصوبات مجلس هنگام تصريح به حقوق و تكاليف اين شرکت

وزارت نفت از طريق شرکت »اي که در اين خصوص وجود دارد اين است که عبارت  شده است. اما نكته

از جهت « تابعه ذي ربط شرکت دولتي»تواند رافع ابهام باشد چرا که  نيز نمي« دولتي تابعه ذي ربط

 مصداق و مفهوم دچار ابهام است و مشخص نيست که منظور از آن کدام شرکت است.

اين « 3»الحاقي  و «ط» ،«ح» ،«ز»، «هـ»، «د»،«ج»، «ب»لازم به ذکر است که اين ايراد در بندهاي 

 تبصره نيز وجود دارد.

 وجود عدم علت به بند، اين« 3» جزء در مذکور «ايران نفتي هاي فرآورده پخش و پالايش شرکت» .3

 است نموده اشاره مزبور شرکت به که نيز ديگري موارد در مزبور ايراد. است ابهام واجد قانوني، اساسنامه

 دارد. وجود
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هاي  قانون اساسي )ازجهت مغايرت با سياست 110اصل « 1»و بند  71، 75مغايرت با اصول  -«ب»بند 

 كلي برنامه پنجم توسعه(
 از حاصل هاي دريافتي کليه است مكلف وزارت نفت از طريق شرکت دولتي ذيربط بند اين موجب به .1

 از پس صورت، هر به را قبل هاي سال و جاري سال صادرات از اعم گازي ميعانات و خام نفت صادرات
 دهايبن تسويه و تبصره اين موضوع هاي پرداخت الحساب علي عنوان به متقابل بيع هاي بازپرداخت کسر

 .نمايد واريز کشور کل داري خزانه در مربوط هاي حساب به قبل هاي سال بودجه قوانين در متناظر

 داده اجازه وزارت نفت از طريق شرکت دولتي ذيربط به اينكه دليل به بند اين در مذکور بنابراين حكم
 مستقيم صورت به را قبل هاي سال بودجه قوانين در متناظر بندهاي تسويه و متقابل بيع هاي بازپرداخت

 مغاير دهد، انجام خزانه به گازي ميعانات و خام نفت صادرات از حاصل هاي دريافتي کليه واريز از قبل و
 .باشد مي اساسي قانون 33 اصل

 هر حاصله وجوه از شده مكلف ايران اسلامي جمهوري مرکزي بانك بند اين از دوم بخش موجب به .2
 احتساب با) ايران نفت ملي شرکت سهم %(3/14درصد ) نيم و هچهارد متناسب، طور به ماهه

 عمومي درآمد سهم و ملي توسعه صندوق سهم%(  23) درصد نه و بيست ،(متقابل بيع هاي بازپرداخت
 حساب به را قانون، اين( 3) شماره جدول 211113 و 211111 درآمدي هاي رديف موضوع دولت

 .نمايد واريز کشور کل داري خزانه نزد مربوط

 بر مبني تبصره اين «الف» بند به توجه با که است اين دارد وجود که توجهي قابل نكته خصوص اين در
 معادل واريز و وزارت نفت سهم عنوان به توليدي نفت ارزش %(3/14درصد ) نيم و چهارده تعيين
 صندوق سهم ر،کشو کل داري خزانه به مذکور مواد ارزش بقيه %(3/33درصد ) نيم و پنج و هشتاد
 خزانه به واريزي مذکور مواد ارزش بقيه %(3/33درصد ) نيم و پنج و هشتاد محل از%( 23) ملي توسعه

 بند اساس بر که پنجم برنامه قانون( 34) ماده «ح» بند« 1» جزء طبق حاليكه در. باشد مي کشور کل
 سال در بايد شده، تنظيم( رهبري معظم مقام ابلاغي) توسعه پنجم برنامه کلي هاي سياست( 22)

 و گاز گازي، ميعانات و خام، نفت) نفت صادرات از حاصل منابع» از%( 23)درصد نه و بيست ،1333
 تبصره، همين «الف» بند به توجه با ليكن. شود واريز ملي توسعه صندوق حساب به(« نفتي هاي فرآورده

 بيع هاي بازپرداخت و ابعه ذي ربطت شرکت سهم کسر از پس ملي توسعه صندوق سهم پرداخت به حكم
 بند مغاير نتيجه در و داشته پنجم برنامه کلي هاي سياست با آشكار مغايرت امر اين لذا و است متقابل

 .است توسعه پنجم برنامه قانون مغاير ديگر سوي از و است اساسي قانون 111 اصل« 1»
 درصد نه و بيست است شده موظف راناي اسلامي جمهوري مرکزي بانك بند، اين اخير بخش موجب به .3

 توسعه صندوق حساب به وارداتي گازطبيعي ارزش کسر از پس را طبيعي گاز صادرات ارزش%( 23)
 .شود مي تسويه و محاسبه سال، يازدهم ماه از واريزي مبلغ. نمايد واريز ملي

 بند« 1» جزء و توسعه پنجم برنامه کلي هاي سياست( 22-1) بند موجب به شد، گفته که اولاً همانطور
 منابع از%(  23) درصد نه و بيست ،1333 سال در بايد توسعه، پنجم برنامه قانون( 34) ماده «ح»

 ملي توسعه صندوق به(« نفتي هاي فرآورده و گاز گازي، ميعانات و خام، نفت) نفت صادرات از حاصل
 گاز» صادرات از حاصل منابع%(  23) درصد نه و بيست به صرفاً مذکور بند در درحاليكه شود، واريز

 بنابراين است، شده سكوت مذکور مواد ساير صادرات از حاصل منابع مورد در و شده اشاره «طبيعي
 هاي سياست مغاير توسعه پنجم برنامه قانون با مغايرت بر علاوه و داشته ايراد جهت اين از مذکور تبصره
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 .بود خواهد اساسي قانون 111 اصل« 1» بند نتيجه در و توسعه پنجم برنامه کلي

« 1» جزء همچنين و توسعه پنجم برنامه کلي هاي سياست( 22-1) بند موجب به اينكه دليل ثانياً به

 است، شده ذکر مطلق صورت به ملي توسعه صندوق سهم توسعه پنجم برنامه قانون( 34) ماده «ح» بند

توسعه(،  پنجم برنامه قانون با مغايرت بر )علاوه گاز صادرات از حاصل منابع از وارداتي گاز ارزش کسر

 .باشد مي اساسي قانون 111 اصل« 1» بند نتيجه در و توسعه پنجم برنامه کلي هاي سياست مغاير

 از مرکزي بانك بود که خواهد معنا بدين سال يازدهم ماه از واريزي مبلغ محاسبه و حساب تسويه ثالثاً

 سهم يازدهم ماه از پيش و نمايد مي واريز ملي توسعه صندوق حساب هب را مزبور سهم سال يازدهم ماه

 پنجم برنامه قانون( 34) ماده «ي» بند« 2» جزء اساس بر که درحالي. داد نخواهد را مزبور صندوق

 مالي سال پايان در و واريز صندوق حساب به مرکزي بانك توسط ماهانه بايست مي صندوق سهم توسعه

و داراي  بوده توسعه پنجم برنامه قانون اصلاح مزبور حكم لذا. شود تسويه منابع دنش قطعي به توجه با

 .قانون اساسي است 32اي است و لذا مغاير اصل  ماهيت غيربودجه

 منابع از% 23» احتمالاً مذکور، «طبيعي گاز صادرات ارزش% 23» از منظور رسد : به نظر ميتذكر -

 شود. اصلاح است لازم که باشد مي «طبيعي گاز صادرات از حاصل

در پاراگراف الحاقي کسر سهم صندوق توسعه ملي صرفاً در خصوص نفت خام و ميعانات گازي صورت  .4

 )و توسعه پنجم برنامه کلي هاي سياست( 22-1) گيرد. در حاليكه همانگونه که ذکرشد بر اساس بند مي

، «نفت»دوق توسعه ملي بايد از توسعه( سهم صن پنجم برنامه قانون( 34) ماده «ح» بند« 1» جزء

 با مغايرت بر )علاوه پرداخت و اختصاص داده شود. لذا پاراگراف الحاقي« هاي نفتي فرآورده»و « گاز»

 111 اصل« 1» بند نتيجه در و توسعه پنجم برنامه کلي هاي سياست مغاير توسعه( پنجم برنامه قانون

 .بود خواهد اساسي قانون
 

هاي كلي  قانون اساسي )از جهت مغايرت با سياست 110اصل « 1»يرت با بند مغا و ابهام -«ج»بند 

 برنامه پنجم توسعه(

 وجود عدم علت به «هاي پتروشيمي و شرکت نفت داخلي پالايش شرکت» با ارتباط در بند حكم اين .1

 به هک نيز ديگري موارد در مزبور ايراد. است ابهام واجد ها، شرکت اين خصوص در قانوني اساسنامه

 دارد. وجود است نموده اشاره مزبور هاي شرکت

مطابق صدر پاراگراف دوم اين بند وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط مكلف شده وجوه مربوط  .2

ها را وصول نمايد و در صورتي که به تكليف خود  ها و پتروشيمي به سهم دولت از بهاي خوراك پالايشگاه

 الحساب وجوه مزبور را برداشت خواهد نمود. کل کشور به صورت عليعمل ننمايد، خزانه داري 

هاي نفتي و خوراك  ليكن مجدداً ذيل اين حكم مقرر شده در صورت عدم واريز بهاي فرآورده

ها وزارت امور اقتصادي و دارايي با اعلام وزارت نفت مكلف به برداشت از  ها و پتروشيمي پالايشگاه

 واريز آن به حساب خزانه داري کل کشور است.هاي بدهكار و  حساب شرکت

ها  هاي نفتي و خوراك پالايشگاه ، تكليف واريز بهاي فرآورده«ج»لذا با توجه به اينكه بر اساس صدر بند 

با برداشت از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي »ها در اصل با وزارت نفت بوده است،  و پتروشيمي

بوده « وزارت نفت»انت اجراي عدم انجام تكليفي که اصالتاً متوجه خود به عنوان ضم« اعلام وزارت نفت

 است، منطقي نبوده و مفهوماً واجد ابهام است.
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هاي مذكور در جزء  هاي مذكور در ذيل اين بند، همان فرآورده كه فرآورده با توجه به اين ☑ .1

هاي كلي  سياست  «55-1»ساله پنجم توسعه و بند  ( قانون برنامه پنج34ماده ) «ح»بند  «1»

ماده « ح»بند  «1»برنامه پنجم توسعه است؛ لذا حكم ذيل اين بند كه آن را از شمول جزء 

ساله پنجم توسعه خارج كرده است، از اين جهت ايراد داشته و علاوه  ( قانون برنامه پنج34)

ه پنجم توسعه و هاي كلي برنام ساله پنجم توسعه، مغاير سياست بر مغايرت با قانون برنامه پنج

 قانون اساسي خواهد بود. 110اصل « 1»بند  ريمغا در نتيجه
 

 قانون اساسي و ابهام 75اصل  ت بامغاير -«ز» بند

 اساسي قانون 32 اصل مغاير ساليانه بودجه قانون در آن ذکر و بوده اي بودجه غير ماهيت داراي بند اين .1
 .است

 اساسنامه وجود عدم دليل به بند اين در «ايران نفتي هاي فرآورده پخش و پالايش شرکت» عنوان ذکر .2
 باشد. مي الذکر سابق ايراد واجد شرکت اين خصوص در مصوب

( 33طبق ماده ) بند به خزانه کل کشور از آنجا که اين موضوع «عوارض» واريز ذکر به : عدم تصريحنكته -

 مالياتي امور سازمان درخواست بنا به هک رابطي هاي حساب قانون ماليات بر ارزش افزوده، اين عوارض به
گردد  مي اعلام کشور مالياتي امور سازمان طريق از و گردد مي افتتاح کشور کل داري خزانه توسط کشور،

 (1).نيست اساسي قانون 33 اصل مغاير گردد واريز مي
 

 قانون اساسي 71اصل  ت بامغاير -«ك»بند 
براي انجام  نياز مورد اجازه داده شده منابع ربط شرکت دولتي تابعه ذيوزارت نفت از طريق  بند، به اين اساس بر

 صددرصد و عوارض عنوان به نفتي هاي فرآورده ليتر هر قيمت (%3) درصد پنج افزايش محل تكاليف اين بند را از
 .نمايد تأمين مذکور موارد براي%(  111)

 به عوارض عنوان به نفتي هاي فرآورده ليتر هر تقيم (%3) درصد پنج افزايش از حاصل منابع واريز ذکر عدم
 .باشد مي اساسي قانون 33 اصل مغاير کشور در اين بند، کل خزانه

 

 قانون اساسي 75مغايرت با اصل -«1»بند الحاقي 

 : اولنظر 

 راد است.ين بند فاقد ايا

 : دومنظر 

قانون اساسي  75مغاير با اصل اي بوده و ذكر آن در قانون بودجه  اين بند واجد ماهيت غير بودجه

 شود. مي محسوب

 

                                                                                                                                                                                           

 و كشور مالياتي امور سازمان درخواست بنابه كه رابطي هاي حساب به را قانون اين( 01)ماده موضوع متعلق جرائم و عوارض مكلفند مؤديان .1
 موظف كشور مالياتي امور سازمان. نمايند واريز گردد، مي اعلام كشور مالياتي امور سازمان طريق از و گردد مي افتتاح كشور كل داري خزانه توسط
 ... :نمايد واريز مورد حسب وجوه تمركز يا و محل داريشهر حساب به زير ترتيب به بعد ماه پانزدهم تا را ماه هر وصولي عوارض است
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 قانون اساسي 71مغايرت با اصل  -«1»بند الحاقي 

منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب ... به حساب خاصي كه »كه  با توجه به اين ☑

ريافت از %( آن پس از د100گردد و صددرصد ) شود واريز مي داري كل كشور تعيين مي توسط خزانه

، حكم اين بند به معناي «رسد ها به مصرف مي اي اين شركت هاي توسعه حساب مذكور براي طرح

 71آمد اختصاصي است و لذا حكم اين بند مبني بر ايجاد درآمد اختصاصي مغاير اصل  ايجاد نوعي در

شور، متعادل باشد. چرا كه يكي از اهداف اصلي واريز كليه وجوه به خزانه كل ك قانون اساسي مي

كه با ايجاد درآمد  ها و درآمدها و رعايت كليت و انسجام بودجه است. درحالي نمودن هزينه

اي عمل خواهد نمود و اين امر مغاير كليت و انسجام و  اختصاصي، هر دستگاه به صورت جزيره

مورخ  5413يكپارچگي بودجه است. در همين خصوص شوراي محترم نگهبان در نظريه شماره 

اى كامپيوترى، فنى و انتشاراتى و برگزارى  طرح فروش خدمات مشاوره« 1»، تبصره 11/10/1137

مجلس شوراي اسلامي را مغاير با مفهوم بودجه و  5/10/1137هاى تخصصى از متقاضيان مصوب  دوره

لحاظ از  1تبصره »( قانون اساسي اعلام نمود. مطابق اين نظريه 75ودوم ) در نتيجه مغاير اصل پنجاه

اينكه بر حسب مفهوم بودجه سالانه بايد همه ساله كل دخل و خرج از جانب دولت بررسى و درآمدها 

ها بر مصارف و موارد توزيع شود، اختصاص درآمد خاص به مورد خاص با  بر حسب نيازها و ضرورت

 «قانون اساسى مغايرت دارد. 75مفهوم بودجه و در نتيجه با اصل 

مده درآمد عمومي و درآمد اختصاصي در اين است كه واريز وجه به خزانه در كه تفاوت ع توضيح آن

كه در درآمدهاي عمومي،  كند درحالي كننده ايجاد حق مي درآمدهاي اختصاصي براي دستگاه وصول

 چنين حقي وجود ندارد. 

ن همچنين درآمدهاي اختصاصي با بودجه عملياتي و اصل عدم تخصيص مغايرت دارد. اختصاصي كرد

پذيري در  ها و درآمدها تحت چارچوب بودجه قرار بگيرند، انعطاف درآمدها، حتي زماني كه هزينه

كند. اختصاصي كردن درآمدها مانع بازبيني  ها را مختل مي بندي برنامه تخصيص منابع ملي و اولويت

ميان  هاي دولت به عنوان يك مجموعه واحد جهت اصلاح و برقراري موازنه جديد برنامه هزينه

 شود. ها مي هزينه
 

 قانون اساسي 1اصل  «3»و بند  75اصل  ت بامغاير «4»بند الحاقي 

 اساسي قانون 32 اصل مغاير ساليانه بودجه قانون در آن ذکر و بوده اي بودجه غير ماهيت داراي بند اين .1

 .شود مي محسوب

ينه مصرف )با رعايت الگوي هاي ديني در اين بند به صورت مطلق از پرداخت هز اماکن ديني اقليت .2

که در خصوص اماکن ديني اسلامي منحصر  اند. درحالي مصرف( و حق انشعاب برق، آب و گاز معاف شده

که بسياري ديگر از اماکن  ها شده است، درحالي ها و حسينيه هاي علميه، مساجد، دارالقرآن به حوزه

شوند.  نوني جزء اين موارد محسوب نميديني و مذهبي )اسلامي( وجود دارد که بر اساس تعاريف قا

داراي مجوز رسمي از مراجع  امانظير مؤسسات قرآني مردمي که تحت عنوان دارالقرآن کريم نيستند 

باشد. لذا اين بند به دليل شمول عام  باشند و يا بقاع متبرکه که خارج از عناوين مذکور مي صلاح مي ذي
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و عدم شمول آن نسبت به همه اماکن ديني و مذهبي هاي ديني  آن نسبت به اماکن ديني اقليت

قانون اساسي مبني بر منع تبعيض ناروا بوده و از ساير جهات نيز محل  3اصل  «3»اسلامي، مغاير بند 

 تأمل است.

 

 ابهام -«3»بند الحاقي 

 در مصوب امهاساسن وجود عدم دليل به بند اين در «ايران نفتي هاي فرآورده پخش و پالايش شرکت» عنوان ذکر

 باشد. مي الذکر سابق ايراد واجد شرکت اين خصوص

 

  قانون اساسي 40اصل  ت باابهام و مغاير -«6»بند الحاقي 

ها  در اين بند مشخص نيست و معلوم نيست مقصود از اين شرکت« هاي گازرساني شرکت»منظور از  .1

ي يا شرکت انتقال گاز ايران هاي گاز استان هاي وابسته به شرکت ملي گاز نظير شرکت همان شرکت

 است يا خير؟

هاي گاز رساني، از جهت دخالت  هاي عامل به پرداخت تسهيلات موضوع اين بند به شرکت تكليف بانك .2

ها  هاي خصوصي، دخالت در هزينه کرد اموال اين بانك ها در خصوص بانك گيري بانك در تصميم

 سي است.قانون اسا 41)خصوصي( محسوب شده و لذا مغاير اصل 

 

 -1تبصره 

قانون اساسي(  44هاي كلي اصل  )از جهت مغايرت با سياست 110 اصل« 1» بند ت بامغاير -«الف» بند

 اساسي قانون 47و اصل 

 حق و مالكانه حقوق الشرکه، سهم و سهام کليه شده مجاز اقتصادي امور وزارت بند اين موجب به .1

 کلي هاي سياست اجراي قانون( 2) ماده دو و يك هاي هگرو هاي بنگاه در دولت مديريت و برداري بهره

( 44) اصل کلي هاي سياست «ج» بند اساس بر که درحالي. نمايد واگذار را اساسي قانون( 44) اصل

 اساسي( قانون( 44) اصل کلي هاي سياست اجراي قانون( 3) ماده «ب» بند همچنين )و اساسي قانون

( 2) ماده «دو» گروه هاي بنگاه در خود الشرکه سهم و سهام رصدد هشتاد واگذار به مجاز صرفاً دولت

 بر )علاوه جهت اين از مزبور بند لذا. است اساسي قانون( 44) اصل کلي هاي سياست اجراي قانون

 قانون( 44) اصل کلي هاي سياست با اساسي( قانون( 44) اصل کلي هاي سياست اجراي قانون با مغايرت

 است. مغاير نيز اساسي قانون 111 اصل« 1» ندب با نتيجه در و اساسي

 امكان که هايي بخش از يكي عنوان به بند اين در «غيردولتي عمومي نهادهاي و مؤسسات» ذکر عدم .2

 اجراي قانون( 3) ماده «ب» و «الف» بند با مغايرت بر )علاوه دارد وجود آن به موارد اين واگذاري

 اصل« 1» بند و اساسي قانون( 44) اصل کلي هاي سياست با اساسي( قانون 44 اصل کلي هاي سياست

 .باشد مي مغاير نيز اساسي قانون 111

و   انفال»باشد. چرا که مطابق اين اصل  قانون اساسي مي 43واگذاري حقوق مالكانه معادن مغاير اصل  .3

تا بر   است  اسلامي  تدر اختيار حكوم...  ، معادن يا رها شده  موات  هاي زمين  از قبيل  عمومي  هاي ثروت

بر اين اساس اولاً هيچ يك از نهادهاي دولتي و عمومي « نمايد.  آنها عمل  به  نسبت  عامه  مصالح  طبق
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آنها قرار دارد تا طبق « در اختيار»بر اين اموال نبوده و به تصريح اصل مزبور تنها « حق مالكيت»داراي 

دولت حق واگذاري حقوق مالكانه اين موارد را ندارد و صرفاً مصالح عامه مورد استفاده قرار گيرد ثانياً 

 برداري از آنها را واگذار نمايد. تواند بهره مي

 

هاي كلي اصل  قانون اساسي )ازجهت مغايرت با سياست 110اصل « 1»مغايرت با بند  -«ج»بند 

 ( قانون اساسي(44وچهارم ) چهل

( قانون 44وچهارم ) هاي اصل چهل راي سياست( قانون اج53با توجه به اينكه مفاد ماده ) ☑ .1

( قانون اساسي 44وچهارم ) هاي كلي اصل چهل سياست «د»بند  «5»اساسي همان مفاد جزء 

وچهارم  هاي اصل چهل ( قانون اجراي سياست53است؛ لذا حكم اين بند كه رعايت ماده )

مغايرت با قانون اجراي ( قانون اساسي را الزامي ندانسته است، از اين جهت )علاوه بر 44)

وچهارم  هاي كلي اصل چهل ( قانون اساسي( با سياست44وچهارم ) سياستهاي كلي اصل چهل

 قانون اساسي مغاير است. 110اصل « 1»( قانون اساسي و در نتيجه با بند 44)

ها را بدون  همچنين بند مزبور به دليل اينكه به دولت اجازه داده منابع حاصل از واگذاري ☑ .5

هاي خصوصي و تعاوني جهت پرداخت  اريز به خزانه كل كشور به صورت مستقيم به بخشو

 باشد. مي قانون اساسي 71هاي خود بپردازد مغاير اصل  بدهي

اي بوده و ذكر آن در قانون  اين بند، واجد ماهيت غير بودجه« پاراگراف الحاقي دوم»حكم  .1

 ود.ش مي قانون اساسي محسوب 75 بودجه  مغاير با اصل

 

قانون اساسي )ازجهت مغايرت با  110اصل « 1»قانون اساسي و بند  75صل مغايرت با ا -«د»بند 

 ( قانون اساسي(44وچهارم ) هاي كلي اصل چهل سياست

قانون  75اي بوده و ذكر آن در قانون بودجه مغاير با اصل  اين بند، واجد ماهيت غير بودجه .1

    است.اساسي 

ها بر اساس اين بند به  كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذارياجازه پرداخت هزينه  ☑ .5

 عنوان تحت اساسي، قانون( 44) اصل كلي سياستهاي «د» جزء« 5» بند موجب بهدليل اينكه 

 بنگاههاي واگذاري از ناشي درآمدهاي هزينه محل «واگذاري از حاصله درآمدهاي مصارف»

 اصل كلي هاي سياست اجراي قانون( 53) ماده و است شده تعيين غيردولتي بخش به دولتي

 ( قانون اساسي44اصل ) كلي سياستهاي در مزبور بند به استناد با نيز اساسي قانون( 44)

و پرداخت هزينه كارشناسي  است نموده مشخص را واگذاريها از حاصل وجوه مصرف محل

 نون مربوط به آن( قانون اساسي و قا44خارج از موارد مذكور در سياستهاي كلي اصل )

قانون  110اصل « 1»( قانون اساسي و در نتيجه بند 44باشد، مغاير سياستهاي كلي اصل ) مي

 باشد. اساسي مي

ها را بدون واريز به خزانه كل  از آنجايي كه به دولت اجازه داد منابع حاصل از واگذاري ☑ .1
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قانون  71غاير اصل هاي كارشناسي بپردازد م كشور به صورت مستقيم جهت پرداخت هزينه

 باشد. اساسي مي

 

 قانون اساسي 75اصل  ت بامغاير -«  ه» بند

 .است اساسي قانون 32 اصل مغاير بودجه قانون در آن ذکر لذا و باشد مي اي بودجه غير ماهيت واجد بند اين
 

 قانون اساسي 75اصل  ت بامغاير -«و» بند

 محسوب اساسي قانون 32 اصل مغاير بودجه قانون در آن ذکر است و اي بودجه غير ماهيت واجد بند اين

 .شود مي
 

 قانون اساسي 75اصل  ت بامغاير -«ز» بند

 اساسي قانون 32 اصل با مغاير تواند مي بودجه قانون در آن ذکر و بوده اي بودجه غير ماهيت واجد بند اين

 .شود محسوب
 

 قانون اساسي 75اصل  ت بامغاير -«ح» بند

 .شود مي محسوب اساسي قانون 32 اصل مغاير بودجه قانون در آن ذکر لذا و است اي بودجه غير هيتما واجد بند اين

 

 قانون اساسي 75اصل  ت بامغاير -«ط» بند

 است. اساسي قانون 32 اصل با مغاير بودجه قانون در آن ذکر و بوده اي غيربودجه ماهيت واجد بند اين

 

 سيقانون اسا 75اصل  ت بامغاير -«ي» بند

 است. اساسي قانون 32 اصل با مغاير بودجه قانون در آن ذکر لذا و باشد مي اي غيربودجه ماهيت واجد بند اين

 

 قانون اساسي 75اصل  ت بامغاير -«ك» بند

 .شود مي محسوب اساسي قانون 32 اصل با مغاير بودجه قانون در آن ذکر و بوده اي بودجه غير ماهيت واجد بند اين

 

 بهاما -«ل» بند

بيني شده در بودجه  بند مزبور از جهت اينكه مشخص نيست پرداخت يك دوازدهم ماليات و سود سهام پيش

باشد واجد ابهام است.  باشد و يا اينكه صرفاً در زمان واگذاري مي شرکت به صورت ماهانه و تا زمان واگذاري مي

اضافه شود. « تا زمان واگذاري»ل از عبارت قب« به صورت ماهانه»توضيح آنكه در فرض نخست لازم است عبارت 

در فرض دوم نيز با توجه به اينكه اين امكان وجود دارد که شرکت مزبور در نخستين ماه سال مالي واگذار شود، 

بيني شده به صورت مطلق به دولت )خزانه کل کشور(  حكم به پرداخت يك دوازدهم ماليات و سود سهام پيش

 قانون اساسي است. 41و  41به بخش غيردولتي واگذار شده باشد، مغاير اصول که مالكيت شرکت  درحالي
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 قانون اساسي 37و  71، 75مغايرت با اصول  -«م»بند 

مغاير با اصل  ي بوده و ذكر آن در قانون بودجها حكم صدر اين بند، واجد ماهيت غير بودجه .1

 شود. مي قانون اساسي محسوب 75

وجوه حاصل از اين بند پس از واريز به حساب درآمدهاي عمومي  معادل»كه  با توجه به اين ☑ .5

ربط ملي  داري كل كشورحسب مورد با تصويب دولت ... به دستگاه ذي دولت ... نزد خزانه

آمد اختصاصي  ، حكم صدر اين بند به معناي ايجاد نوعي در«يابد يا استاني اختصاص مي

ش يحات پيبا توجه به توضآمد اختصاصي است و لذا حكم صدر اين بند مبني بر ايجاد در

 71مغاير اصل  (1)نگهبان ين شورايشيو نظر پ«( 5»تبصره « 1» يل بند الحاقيگفته )ذ

 باشد.  قانون اساسي مي

 ذكر ها بدون تعيين صلاحيت شركتو  ين نحوه واگذارييبر تع يمبنحكم ذيل اين بند  ☑ .1

هيأت وزيران وب صن نامه ميآئبه آن  يداشته و واگذار يت قانونگذاريماهاي  هيچ ضابطه

 قانون اساسي است. 37مغاير اصل لذا گذاري محسوب شده و  قانونض يتفو ينوع

 

 قانون اساسي 73و  75، 71، 75مغايرت با اصول  -«ن»بند 

قانون  75اي بوده و ذكر آن در قانون بودجه  مغاير اصل  اين بند واجد ماهيت غير بودجه .1

 است.اساسي 

مجمع »اين بند به  موضوع عملكرد نمودن بند مبني بر الزام استانداران به گزارشحكم اين  .5

 قانون اساسي است. 73و  75، مغاير اصول «ها نمايندگان هريك از استان

%( وجوه واريز شده 100داري كل كشور مكلف است ... صددرصد ) خزانه»كه  با توجه به اين ☑ .1

آمد  ، حكم ذيل اين بند به معناي ايجاد نوعي در«ربط قرار دهد را در اختيار دستگاه ذي

با توجه به اختصاصي است و لذا حكم صدر اين بند مبني بر ايجاد درآمد اختصاصي 

مغاير  (2)نگهبان ين شورايشيو نظر پ«( 5»تبصره « 1» يل بند الحاقيش گفته )ذيحات پيتوض

 باشد.  قانون اساسي مي 71اصل 

 

 قانون اساسي و ابهام 37و  30، 71 ، 75اصول  ت بامغاير -«ص»بند 

اي و مغاير  داراي ماهيت غير بودجه« اجاره بلند مدت حداقل ده ساله»اين بند با توجه به ذکر عبارت  .1

 باشد. قانون اساسي مي 32اصل سالانه بودن بودجه است و لذا مغاير اصل 

                                                                                                                                                                                           

 و دخل كل ساله همه بايد سالانه بودجه مفهوم حسب بر اينكه لحاظ از 3 تبصره» شوري نگهبان: 33/30/3056 مورخ 9309 شماره نظريه .1
 مفهوم با خاص مورد به خاص درآمد اختصاص ،شود توزيع موارد و مصارف بر ها ضرورت و نيازها حسب بر درآمدها و بررسى دولت جانب از خرج

.«دارد مغايرت اساسى قانون 69 اصل با نتيجه در و بودجه
 و دخل كل ساله همه بايد سالانه بودجه مفهوم حسب بر اينكه لحاظ از 3 تبصره» شوري نگهبان: 33/30/3056 مورخ 9309 شماره نظريه .2

 مفهوم با خاص مورد به خاص درآمد اختصاص شود، توزيع موارد و مصارف بر ها ضرورت و ازهاني حسب بر درآمدها و بررسى دولت جانب از خرج
.«دارد مغايرت اساسى قانون 69 اصل با نتيجه در و بودجه
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پس از واريز »در اين بند « ها ها و پروژه منابع حاصل از واگذاري ... طرح»كه  با توجه به اين ☑ .5

، «يابد ربط اختصاص مي به حساب درآمدهاي عمومي دولت ... حسب مورد ... به دستگاه ذي

آمد اختصاصي است و لذا حكم صدر اين بند مبني بر ايجاد  حكم اين به معناي ايجاد نوعي در

و نظر «( 5»ره تبص« 1» يل بند الحاقيش گفته )ذيحات پيبا توجه به توضدرآمد اختصاصي 

 باشد. قانون اساسي مي 71مغاير اصل  (1)نگهبان ين شورايشيپ

در اين بند مصداقاً واجد « خيرين»و « بخش غير دولتي صاحب صلاحيت»، «رساني واحدهاي خدمات» .3

 ابهام است.

رساني در مقابل دريافت خدمات از سوي دولت مغاير  تهاتر ميان وجه حاصل از واگذاي واحدهاي خدمت .4

 قانون اساسي است. 33صل ا

قانون  30به موجب آئين نامه اجرايي به موجب اين بند، مغاير اصل « اعطاي تخفيفات» ☑ .7

از سوي هاي بدون عوض داخلي  كمك مجلس در خصوص اعطاي اساسي مبني بر لزوم تصويب

 باشد. مي دولت

مربوط به دليل واگذاري نحوه اجراي اين بند و عدم تصريح به رعايت قوانين و مقررات  ☑ .3

قانون اساسي  1اصل « 10»قانون اساسي و بند  40عدم رعايت غبطه و مصالح ملي مغاير اصل 

 باشد. مي مبني بر منع اضرار به غير و ايجاد نظام اداري صحيح

هاي موضوع اين بند و محل مصرف وجوه حاصل از اين  تعيين نحوه و ترتيب واگذاري ☑ .5

ي اين بند به آئين نامه اجرايي به دليل اينكه فارغ از ترتيبات ها و سپردن نحوه اجرا واگذاري

 قانون اساسي 44ها مذكور در سياستهاي كلي اصل  و محل مصرف وجوه حاصل از واگذاري

 110اصل « 1»( قانون اساسي و در نتيجه مغاير بند 44باشد، مغاير سياستهاي كلي اصل ) مي

 .استقانون اساسي 

روش كشف و تعيين قيمت و اعطاي تخفيفات و تسهيلات، »تعيين حكم ذيل اين بند كه  ☑ .3

ها، انتخاب متقاضيان، مدت زمان به  رساني واگذاري تقسيط تعهدات متقاضيان، نحوه اطلاع

برداري و  هاي واگذارشده، نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره برداري رساندن پروژه بهره

را بدون « كنندگان چنين رعايت حقوق مصرف داري و همبر ها بعد از بهره رساني پروژه خدمات

 37گذاري محسوب شده و مغاير اصل  اي به هيأت وزيران سپرده است، قانون هيچ ضابطه

، توسط هيأت وزيران «اعطاي تخفيفات و تسهيلات»چنين در مورد  قانون اساسي است. هم

هاي بدون  دن وام يا كمكلزوم تصويب گرفتن و دا»قانون اساسي مبني بر  30 مغاير اصل

 نيز است.« عوض داخلي و خارجي از طرف دولت در مجلس شوراي اسلامي

 

                                                                                                                                                                                           

 و دخل كل ساله همه بايد سالانه بودجه مفهوم حسب بر اينكه لحاظ از 3 تبصره» شوري نگهبان: 33/30/3056 مورخ 9309 شماره نظريه .1
 مفهوم با خاص مورد به خاص درآمد اختصاص شود، توزيع موارد و مصارف بر ها ضرورت و نيازها حسب بر درآمدها و بررسى دولت جانب از خرج

.«دارد مغايرت اساسى قانون 69 اصل با نتيجه در و بودجه
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 قانون اساسي 75اصل  ت بامغاير -«1 »الحاقي بند

 .شود مي محسوب اساسي قانون 32 اصل مغاير بودجه قانون در آن ذکر و بوده اي بودجه غير ماهيت واجد بند اين

 

 قانون اساسي 75اصل مغايرت با  -«2»بند الحاقي

 اساسي قانون 75 اصل مغاير بودجه قانون در آن ذكر و بوده اي بودجه غير ماهيت واجد بند اين

 .شود مي محسوب
 

 قانون اساسي 71 مغايرت با اصل -«1»بند الحاقي

داري كل  ها به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه وجوه حاصل از واگذاري»كه  با توجه به اين ☑

%( آن ... در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار 100گردد واريز و معادل صددرصد ) ر منظور ميكشو

و لذا حكم صدر اين بند آمد اختصاصي است  ، حكم ذيل اين بند به معناي ايجاد نوعي در«گيرد مي

و «( 5»ره تبص« 1» يل بند الحاقيش گفته )ذيحات پيبا توجه به توضمبني بر ايجاد درآمد اختصاصي 

 باشد. قانون اساسي مي 71مغاير اصل  (1)نگهبان ين شورايشينظر پ
 

 قانون اساسي 40و  75ل ومغايرت با اص -«4»بند الحاقي

قانون  75مغاير اصل ي بوده و ذكر آن در قانون بودجه ا اين بند واجد ماهيت غير بودجه .1

 است.اساسي 

د و واحدهاي آموزشي مورد نياز در تأمين مسج»به « كارفرمايان ... خصوصي»الزام  ☑ .5

بدون تأمين منابع آن « هزار نفر هرهاي با جمعيت بيش از دويستشهاي جديد و در  شهرك

 .قانون اساسي است 40توسط دولت، اضرار به غير بوده و لذا مغاير اصل 

 

 -4 تبصره

 اساسي قانون 75 اصل با مغايرت -«الف» بند

 بودجه قانون در آن ذكر و بوده اي بودجه غير ماهيت واجد بند، اين در دوم الحاقي پاراگراف حكم

 .شود مي محسوب اساسي قانون 75 اصل مغاير

 

 اساسي قانون 37و  75 لواص با مغايرت -«ب» بند

 قالب در دستگاه هر دراي  هسرماي هاي دارايي تملك طرحهاي اعتبارات جابجايي اجازه بند اين در ☑

 شده داده جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت به يتيمحدود هيچ بدون ذيربط فصل

                                                                                                                                                                                           

 و دخل كل ساله همه بايد سالانه بودجه مفهوم حسب بر اينكه لحاظ از 3 تبصره» شوري نگهبان: 33/30/3056 مورخ 9309 شماره نظريه .1
 مفهوم با خاص مورد به خاص درآمد اختصاص شود، توزيع موارد و مصارف بر ها ضرورت و نيازها حسب بر درآمدها و بررسى دولت جانب از خرج

.«دارد مغايرت اساسى قانون 69 اصل با نتيجه در و بودجه



16 

 اصل ذيل مغاير اعتبارات، جايي جابه براي سقف و ضابطه تعيين عدم جهت به بند اين حكماست. لذا 

 .است اساسي قانون 37 اصل و 75
 

لازم به ذکر است که  .پرداخته است مپنج برنامه قانون( 34) در بندهاي متعدد خود به اصلاح ماده تبصره اين

 ماده «ط» بند در که است ذکر قابل باشد. همچنين ( مزبور در حكم اساسنامه صندوق توسعه ملي مي34ماده )

 هزينه چگونگي تشخيص مرجع و است شده مشخص نيز صندوق منابع مصرف محل پنجم برنامه قانون( 34)

 صندوق است. امناء أتهي ماده اين موجب به صندوق اعتبارات کردن

 

  -«الف» بند
 به فقط توسط صندوق، تسهيلات اعطاي توسعه پنجم برنامه قانون( 34) ماده «ط» بند« 2» تبصره مطابق

 را داخلي بازار در ريال به ارز تبديل اجازه تسهيلات اين از کننده استفاده گذاران و سرمايه است ارزي صورت

 .است توسعه پنجم برنامه قانون اصلاح موجب ريالي صورت به تسهيلات اختپرد لذا اين بند مبني بر .ندارند

 

 كلي هاي قانون اساسي )از جهت مغايرت با سياست 110اصل « 1»و بند  75اصل  ت بامغاير -«ب» بند

 برنامه پنجم توسعه(

وسعه ملي به ارائه تسهيلات از منابع صندوق ت»هاي کلي برنامه پنجم توسعه  ( سياست22-2بر اساس بند )

گذاري در داخل و خارج کشور با در  هاي خصوصي، تعاوني، و عمومي غيردولتي با هدف توليد و سرمايه بخش

 است.  « نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي

هاي  در حاليكه بر اساس اين بند به صندوق توسعه ملي اجازه داده شده تا بيست درصد منابع خود را بانك

هاي کلي برنامه  گذاري نمايد. حكم مزبور از دو جهت واجد ايراد و مغايرت با سياست ولتي و خصوصي سپردهد

گذاري در بانك بدون تعيين محل مصرف تسهيلات ناشي از اين  سپرده باشد. اول اينكه اطلاق پنجم توسعه مي

نيز  خصوصي( بخش بر )علاوه يدولت بخش به محل اين از وام اعطاي گذاري به دليل اينكه  شامل سپرده

 توسعه صندوق منابع از تسهيلات ارائه بر مبني توسعه پنجم برنامه کلي هاي سياست( 22-2) بند مغاير شود مي

  . باشد مي غيردولتى عمومى و تعاونى خصوصى، هاى بخش به ملى

هاي دولتي  جمله مهمترين شرکتها از  هاي دولتي به دليل اينكه خود اين بانك گذاري در بانك دوم اينكه سپرده

هاي کلي برنامه پنجم يكي از اهداف اصلي تأسيس صندوق توسعه ملي  شوند و بر اساس سياست محسوب مي

هاي نفتي جهت توليد و سرمايه گذاري توسط بخش  اختصاص بخشي از منابع ناشي از فروش نفت و فرآورده

هاي کلي برنامه پنجم توسه در  است، مغاير سياستخصوصي و خارج نمودن اين بخش از اختيار دولت بوده 

هاي گذاري منابع صندوق توسعه ملي در بانك خصوص ايجاد صندوق توسعه ملي است. در واقع نفس سپرده

-گذار )صندوق توسعه ملي( واريز شود مصداق بارز بهرهگذاري به حساب سرمايه دولتي، هرچند سود اين سپرده

هاي کلي برنامه پنجم نابع صندوق است که اين موضوع با جهت و رويكرد سياستهاي دولتي از ممندي بانك

توسعه ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص ايجاد اين صندوق مغايرت دارد. بويژه اينكه در متن اين بند 

ن هاي دولتي نشده و صرفا بيا هاي عامل از جمله بانك تصريحي به چگونگي هزينه کرد اين وجوه توسط بانك
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گذاري در بانك  گذاري به صندوق توسعه ملي تعلق دارد، بديهي است سپرده شده است سود حاصل از اين سپرده

هاي سودده مشارکت کرده و ضمن بهره مندي از وقتي با دريافت سود همراه است که بانك با اين منابع در طرح

گذار  حسب ضوابط قانوني به سپردهبخشي از سود حاصله را نيز   بخش قابل توجهي از سود مشارکت خود،

-کند، هرچند همانطور که گفته شد قطع نظر از امكان دادن تسهيلات به بخش دولتي توسط بانكپرداخت مي

گذاري منابع  گذاري منابع صندوق توسعه ملي بدليل اطلاق حكم اين بند، نفس سپرده هاي عامل از محل سپرده

 بارز بهره مندي دولت از منابع صندوق است.هاي دولتي، خود مصداق صندوق در بانك

ها  ( اين سياست22-2هاي کلي برنامه پنجم توسعه به خصوص بند ) لذا بند مزبور به دليل مغايرت با سياست

   قانون اساسي است. 111اصل « 1»مغاير بند 

مصوب کل کشور  1332لازم به توضيح است که مشابه اين حكم در لايحه اصلاح قانون بودجه سال 

نيز مقرر شده بود که با ايراد ابهام از سوي شوراي نگهبان مواجه گرديد. بر اساس لايحه مزبور به  12/3/1332

را به صورت سپرده نزد 1332صندوق توسعه ملي اجازه داده شده بود تا حداکثر شش درصد منابع وارده در سال 

گذاري شده را  مكلف گرديده بود تا دو برابر مبلغ سپردهپذير  بانكهاي دولتي داخلي پس انداز نمايد و بانك سپرده

 تسهيلات بدهد. 

مقرره مزبور را از جهت اينكه امكان  23/3/1332مورخ  32324/31/32شوراي نگهبان نيز در نظر خود به شماره 

 استفاده بخش دولتي از اين تسهيلات وجود دارد واجد ابهام دانسته بود.

 

 قانون اساسي 75اصل  ت بامغاير -«ج» بند

اي است و براساس آن اجازه داده شده  و داراي ماهيت غير بودجه بوده توسعه پنجم برنامه قانون اصلاح بند اين

حسابهاي مورد تأييد بانك مرکزي جمهوري »حسابهاي صندوق توسعه ملي علاوه بر نزد بانك مرکزي، نزد 

بودجه به دليل ماهيت غير  قانون در اين بند ذکر نيز نگهداري شود. لذا« اسلامي ايران در خارج از کشور

 شود.  مي محسوب اساسي قانون 32 اصل مغاير اي آن، بودجه

 

  -«د» بند
 به فقط ماده اين موضوع تسهيلات اعطاي» توسعه پنجم برنامه قانون( 34) ماده «ط» بند« 2» تبصره طبق

 اصلاح صندوق، منابع از بخشي ريالي بازپرداخت و پرداخت بر مبني بند اين حكم رو اين از. «است ارزي صورت

 شود.  مي محسوب توسعه پنجم برنامه قانون

 

 برنامه پنجم توسعه( كلي هاي )از جهت مغايرت با سياستقانون اساسي  110اصل « 1»بند  ت بامغاير -«   ه» بند

در اين بند « گردشگري هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غير دولتي صنعت و معدن وبنگاه»عبارت 

هاي بنگاه»باشد يعني سه دسته مجزاي  باشد و مشخص نيست به صورت مطلق مد نظر مي واجد ابهام مي

هاي اقتصادي  بنگاه»و « هاي اقتصادي صنعت و معدنبنگاه»، «اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غير دولتي

هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي  گاهمد نظر قانونگذار است و يا صرفا معطوف به بن« گردشگري

هاي دولتي غيردولتي است. در صورتي که به صورت مطلق مد نظر باشد از جهت اينكه اين اطلاق شامل بنگاه

 بر مبني توسعه پنجم برنامه کلي هاي سياست( 22-2) بند شود، مغاير بخش صنعت و معدن و گردشگري نيز مي
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 در بوده و (غيردولتي عمومي و تعاوني خصوصي،) غيردولتي بخش» به ليم توسعه صندوق تسهيلات اختصاص

است. در غير اين صورت با توجه به تعريف مؤسسات و نهادهاي  اساسي قانون 111 اصل« 1» بند مغاير نتيجه

فاقد « مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي صنعت و معدن و گردشگري»عمومي غيردولتي و مؤسسات موجود 

 باشد. شخصي ميمفهوم م

 

 قانون اساسي 40 و 75 لواص ت بامغاير -«و» بند

 قانون 75اصل  مغاير بودجه قانون در آن ذكر و بوده اي بودجه غير ماهيت واجد اين بند .1

 .است اساسي

هاي عامل به پرداخت تسهيلات از محل منابع داخلي خود )علاوه بر پرداخت  در اين بند تكليف بانك .2

اين تبصره( به دليل آنكه اطلاق آن شامل بانكهاي خصوصي نيز « هـ»و « د»ي % از منابع بندها3

( خصوصي) بانكها اين اموال کرد هزينه در دخالت ها بانك گيري اين تصميم در دخالت جهت شود از مي

 .است اساسي قانون 41 اصل مغاير لذا و شده محسوب

 تصحيح شود.« ايثارگران»ژه در انتهاي اين بند، بايد به وا« ايثاگران»واژه  تذكر: -

 

هاي كلي اصل  جهت مغايرت با سياست قانون اساسي )از 110اصل « 1» مغايرت با بند -«ز» بند

 ( قانون اساسي44وچهارم ) چهل

هاي كلي اصل  در اين بند، مغاير سياست« بخش خصوصي»در كنار « بخش تعاوني»عدم ذكر  ☑

از هاي كلي بخش تعاوني( بوده و لذا  آن )سياست «ب» ويژه بند ( قانون اساسي به44وچهارم ) چهل

 اساسي است. قانون 110اصل « 1» بند رين جهت مغايا

 

 كلي هاي قانون اساسي )از جهت مغايرت با سياست 110اصل « 1»بند و  115اصل  ت بامغاير -«ح» بند

 برنامه پنجم توسعه(

 تجاري و بنيان دانش مؤسسات و ها شركت از حمايت قانون( »7) ماده اساس بر اينكه به توجه با ☑

 اين از و شود مي اداره جمهور رئيس نظر زير شكوفايي و نوآوري صندوق ،«اختراعات و نوآوري سازي

 بر )علاوه صندوق، اين به ملي توسعه صندوق منابع اختصاص شود، مي محسوب دولتي نهادي جهت

 هاي سياست( 55-5) بند با مغاير توسعه(، پنجم هبرنام قانون( 34) ماده «ط» بند« 1» جزء با مغايرت

 غيردولتي بخش» به ملي توسعه صندوق تسهيلات اختصاص بر مبني توسعه پنجم برنامه كلي

. باشد مي« اساسي قانون 110 اصل« 1» بند مغاير نتيجه در و(غيردولتي عمومي و تعاوني خصوصي،)

 و خصوصي بخش به شكوفايي و نوآوري صندوق تسهيلات و مصارف هرچند كه است ذكر به لازم

 است شده تصريح امر اين به نيز مزبور قانون( 7) ماده« 5» تبصره در و يابد مي اختصاص غيردولتي

 باقي همچنان صندوق اين به ملي توسعه صندوق منابع يافتن اختصاص دليل به مذكور ايراد وليكن

ق دولت را موظف به انجام يكسري امور توضيح آنكه مجلس با اجازه تأسيس اين صندو. باشد مي

نموده، اما تكليف مزبور بدان معني نيست كه دولت جهت انجام تكليف خود از منابع صندوق توسعه 
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 ملي كه داراي مصارف مشخصي است استفاده نمايد.

 نيم حداقل بودجه لايحه در است شده موظف دولت مزبور قانون( 7) ماده اساس بر اينكه بر مضاف

لذا اختصاص منابع  .بگيرد نظر در صندوق اين به كمك جهت را خود عمومي بودجه منابع از درصد

صندوق توسعه ملي به صندوق دولتي نوآوري و شكوفايي هرچند منابع صندوق اخير در جهت حمايت 

هاي كلي برنامه پنجم توسعه و در واقع اصلاح بخش خصوصي هزينه خواهد شد، مغاير سياست

قانون برنامه پنجم توسعه( است چراكه صندوق توسعه ملي بر  34دوق توسعه ملي )ماده اساسنامه صن

هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب تشكيل و تجهيز منابع شده تا بر اساس اساسنامه خود و اساس سياست

هاي غير دولتي  بر مبناي تصميمات متخذه توسط اركان خود در خدمت توسعه اقتصادي توسط بخش

هاي غير دولتي شده اينكه هرگاه بر اساس قوانين عادي، دولت موظف به ارائه خدماتي به بخش باشد نه

رساني به بخش غير دولتي است( از منابع صندوق  باشد )كه قاعدتاً بخش مهمي از وظايف دولت، خدمت

گونه توسعه ملي هزينه كند. در غير اين صورت امكان هزينه كرد منابع صندوق توسعه ملي براي هر

برداران آن وظايف، بخش غير دولتي باشند فراهم خواهد شد و فلسفه وجودي وظايف دولت كه بهره

تشكيل صندوق توسعه ملي كه رشد اقتصاد بخش غير دولتي و جدا كردن سالانه حداقل بيست درصد 

 درآمد ناشي از فروش انفال از بودجه دولت است زير سؤال خواهد رفت.

 برنامه قانون (34) ماده «ط» بند «1» تبصره اصلاح به نوعي به بند اين كه اين به توجه بان يهمچن

مبني بر اينكه ( 57/10/1135و  51/10مورخ )نظام مصلحت تشخيص مجمع مصوبتوسعه  پنجم

« هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك»

 اصل و نگهبان محترم شوراي 54/5/1155 مورخ 7113 شماره تفسيري يهنظر مغاير ،پرداخته است

 شود. مي محسوب اساسي قانون 115

 

 قانون اساسي 71اصل  ت بامغاير -«ط» بند

ها از محل  هاي دولتي مزبور در اين بند و افزايش سرمايه دولت در اين بانك تسويه بدهي دولت به بانك .1

هاي خصوصي و تعاوني بدون واريز اين وجوه به  ه ارزي به بخشوصول تسهيلات اعطايي از حساب ذخير

 قانون اساسي است. 33خزانه و سپس برداشت از آن، تهاتر محسوب شده و لذا مغاير اصل 

 تسهيلات بازپرداخت از حاصل وجوه اينكه بر مبني توسعه پنجم برنامه قانون( 33) ماده به توجه با .2

 ديگر، حسابهاي به آنها واريز اجازه شود، واريز حساب همان به يدبا ارزي ذخيره حساب محل از اعطايي

 لذا اين بند اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه است.  و بوده برنامه قانون مغاير

 توسعه باشد، مي حصر مفيد که توسعه پنجم برنامه قانون( 33) ماده «ب» بند حكم به توجه با همچنين .3

 برنامه قانون مغاير نيز دولتي بانكهاي سرمايه افزايش براي ارزي رهذخي حساب از استفاده موارد شمول

 است. توسعه پنجم

 باشد: پاراگراف الحاقي اول از چند جهت واجد ايراد مي .4

 قانون 32 اصل  مغاير بودجه قانون در آن ذکر اي بوده و اول اينكه حكم مزبور داراي ماهيت غير بودجه

 است. اساسي
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ط موارد مذکور در اين پاراگراف در دستورالعمل مصوب شوراي پول و اعتبار در دوم اينكه تعيين ضواب

 گيرندگان با مذکور  مطالبات تسويه اي دارد نظير نحوه نامه مواردي که اين امور ماهيت اجرايي و آئين

اي استمهال به دليل اينكه اکثريت اعض زمان ريال و به ارز تبديل نرخ سرمايه، افزايش نحوه تسهيلات،

قانون  133)سه نفر از يازده نفر عضو داراي حق رأي( مغاير اصل  (1)باشند شوراي مزبور از غير وزراء مي

 اساسي مبني بر اختيار وزراء و هيأت وزيران در تصويب آئين نامه است.

ها توسط شوراي پول و اعتبار به دليل اينكه ممكن است  سوم اينكه تعيين نحوه بخشودگي جريمه

قانون اساسي مبني بر لزوم تصويب  133ح و سازش نسبت به منابع دولتي شود مغاير اصل موجب صل

 هيأت وزيران و اطلاع مجلس نسبت به هر مورد صلح و سازش نسبت به اموال عمومي و دولتي است.

ون ، بد«تعيين اختيار هيأت مديره بانكها در زمينه مزبور توسط شوراي پول و اعتبار»چهارم اينكه اطلاق 

« اختيارات هيأت مديره»قانون اساسي است و از جهت اينكه  33اي مغاير صدر اصل  هيچگونه ضابطه

اي است و بايد توسط مجلس رأساً و يا با مجوز مجلس توسط  هاي دولتي واجد ماهيت اساسنامه بانك

 شود.  يقانون اساسي محسوب م 33هاي داخلي مجلس تصويب شود، مغاير ذيل اصل  دولت يا کميسيون

در اين خصوص شوراي نگهبان نظرات متعددي مبني بر مغايرت واگذاري تصويب اساسنامه بدون تعيين 

 21/3/1331مورخ  3113ضابطه به غير مجلس داشته است. به عنوان نمونه اين شورا در نظريه شماره 

يب اساسنامه تفويض اختيار در تصو 13/3/1331هاي بيمه مصوب  در خصوص لايحه اداره امور شرکت

 قانون اساسي دانسته است.  33به هيأت وزيران بدون تعيين ضوابط را مغاير اصل 

ره الحاقي تبص»کل کشور  1332همچنين شوراي نگهبان در اظهار نظر خود پيرامون لايحه بودجه سال 

ها به شوراي پول و اعتبار واگذار شده بود، با توجه به  که بر اساس آن يكسري از صلاحيت« 3-2به بند 

 قانون اساسي شناخت. 31ترکيب شوراي پول و اعتبار مغاير اصل 

 :نظر دوم -

رندگان ها با گينحوه تسويه مطالبات بانك»علاوه بر ايرادات فوق الذکر در اين پاراگراف ذکر شده 

به موجب  دستورالعمل شوراي پول و اعتبار خواهد بود، اطلاق اين حكم از جهت اينكه « تسهيلات

ممكن است ترتيبات مقرر در دستورالعمل مذکور مغاير قراردادهاي خصوصي بانكها با گيرندگان 

 قانون اساسي است. 41تسهيلات باشد و به اضرار اين افراد بيانجامد مغاير اصل 

                                                                                                                                                                                           

 :گردد مي اصلاح ذيل شرح به اعتبار و پول شوراي اعضاي تركيب -‌98ماده‌ .1
 وي معاون يا دارائي و اقتصادي امور وزير -
 ايران اسلامي جمهوري مركزي بانك كل رئيس -
 وي معاون يا جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاون -
 وزيران هيأت انتخاب به وزراء از تن دو -
 بازرگاني وزير -
 جمهوري رياست تأييد و ايران اسلامي جمهوري  مركزي بانك كل رئيس پيشنهاد به بانكي و ليپو متخصص و كارشناس نفر دو -
 وي معاون يا كشور كل دادستان -
 معادن و صنايع و بازرگاني اتاق رئيس -
 تعاون اتاق رئيس -
 مجلس انتخاب با ناظر عنوان به( نفر يك هركدام ) اسلامي شوراي مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و اقتصادي كميسيونهاي نمايندگان -
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 قانون در آن ذكر و بوده اي بودجه غير ماهيت واجد بند، اين در دوم الحاقي راگرافپا حكم .3

 .شود مي محسوب اساسي قانون 75 اصل مغاير بودجه

 

 قانون اساسي 75مغايرت با اصل  -«1»الحاقي بند

 اساسي قانون 75اصل  با مغاير بودجه قانون در آن ذكر و بوده اي بودجه غير ماهيت واجد اين بند

 شود. مي محسوب
 

هاي كلي  قانون اساسي )از جهت مغايرت با سياست 110اصل « 1»مغايرت با بند  -«2»الحاقي بند

 برنامه پنجم توسعه(

در اين بند، به جهت شمول بر پيمانكاران ايراني دولتي، مغاير « پيمانكاران ايراني»اطلاق عبارت  ☑

ارائه تسهيلات از منابع صندوق »ست كه بر توسعه ا پنجم برنامه كلي هاي سياست  «55-5»بند 

 از نمايد؛ لذا حكم اين بند تأكيد مي« هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي توسعه ملي به بخش

اصل « 1» بند نتيجه در و توسعه پنجم برنامه كلي هاي سياست و مغاير داشته ايراد جهت اين

 بود. خواهد اساسي قانون (110) صدودهم يك
 

 ابهام 

امكان انجام تعهدات خود را ندارند حكم « عوامل غير ارادي»هايي که به دليل در اين بند براي طرح .1

اي براي تشخيص اين عوامل غير ارادي ارائه خاصي مشخص شده است اما از آنجا که هيچ گونه ضابطه

عوامل »قرار نگرفته است عبارت نشده است و حتا مرجع تشخيص اين موضوع نيز مورد اشاره قانونگذار 

 واجد ابهام است.« غير ارادي

شود که بر اساس آن ايفاء باقيمانده  ( قانون برنامه پنجم توسعه محسوب مي33ماده )« د»ين بند اصلاح بند ا .2

 باشد. هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني به عهده همين حساب مي تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخش

 

 قانون اساسي 1اصل  «3»و بند  115مغايرت با اصل  -«3» بند الحاقي

 7گذاران خارجي از شمول جزء  كه اين بند با استثناء نمودن گروهي از سرمايه با توجه به اين .1

نوعي  ، به(1)ساله پنجم مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ( قانون برنامه پنج34بند ط ماده )

 يشورا 54/5/1155مورخ  7113شماره  يريتفس نمايد، مغاير نظريه به اصلاح آن مبادرت مي

 قانون اساسي است. 115و اصل  محترم نگهبان

گذاران خارجي،  گذاران داخلي و سرمايه حكم اين بند به جهت ايجاد تمايز بين سرمايه ☑ .5

 قانون اساسي است. 1اصل  3تبعيض ناروا محسوب شده و لذا مغاير بند 
 

                                                                                                                                                                                           

 مصارف صندوق: –ط  .1
منظور جلب و حمايت از سرمايه  گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به اعطاي تسهيلات به سرمايه – 6»

 «باشد. مي ( قانون اساسي10گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم )
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 قانون اساسي  75مغايرت با اصل  -«6»الحاقي بند

 اساسي قانون 75اصل  مغاير  بودجه قانون در آن ذكر و بوده اي بودجه غير ماهيت واجد اين بند

 شود. مي محسوب
 

 قانون اساسي  75مغايرت با اصل  -«7»الحاقي بند

 اساسي قانون 75اصل  مغاير  بودجه قانون در آن ذكر و بوده اي بودجه غير ماهيت واجد اين بند

 شود. مي محسوب
 

 قانون اساسي 1اصل  «3»و بند  115مغايرت با اصل  -«8» بند الحاقي

كه اين بند با تصريح به عامليت صندوق توسعه ملي در اعطاي تسهيلات، به  با توجه به اين ☑ .1

ساله پنجم مصوب مجمع تشخيص  قانون برنامه پنج 34ماده  «ط»بند  «1»اصلاح تبصره 

 هاي بانك عامليت طريق از صرفاً صندوق تسهيلات كليه اياعط» اينكه بر مبني مصلحت نظام

مورخ  7113شماره  يريتفس نمايد، مغاير نظريه مبادرت مي «بود خواهد غيردولتي و دولتي

 قانون اساسي است. 115و اصل  محترم نگهبان يشورا 54/5/1155

سوب شده و لذا ذكر ساير افراد غير از عشاير، تبعيض ناروا مح حكم اين بند به جهت عدم ☑ .5

 .قانون اساسي است 1اصل  «3»مغاير بند 
 

  -6تبصره 

 اساسي قانون 71 اصل با مغايرتو  ابهام -«الف»بند 

 71 اصل مغاير كشور كل داري خزانه به حاصله درآمد واريز عدم جهت به بند اين حكم ☑ .1

 .است اساسي قانون

ت و از اين جهت واجد ابهام است. در اين در اين بند مشخص نيس« هاي وابسته و تابعه شرکت»مفهوم  .5

 خصوص هيچگونه تعريف قانوني وجود ندارد.
 

 يقانون اساس 43و 40اصول ت بامغاير -«ج»بند 

واگذاري اوراق مشارکت فروش نرفته به پيمانكاران، مشاوران و تأمين کنندگان تجهيزات در قبال طلب آنان 

ت مالكيت حاصل از يبر منع اضرار به غير و مشروع يمبن يقانون اساس 43و 41بدون رضايتشان مغاير اصول

 کسب و کار خويش است. 

واگذاري سهام »کل کشور بيان نموده  1332اظهار نظر خود درباره لايحه بودجه سال « 3»شوراي نگهبان در بند

 .«بايد در قبال ديون با رضايت طرف باشد و الا خلاف شرع است
 

 قانون اساسي  75مغايرت با اصل  
 قانون (32) ودوم اصل پنجاه با مغاير تواند مي بودجه قانون در آن ذکر و بوده اي بودجه غير ماهيت واجد اين بند
 شود. محسوب اساسي



21 

 

 قانون اساسي 75و  40،43ابهام و مغاير اصول  -«ط» بند

 75اصل  مغاير  جهبود قانون در آن ذكر و بوده اي بودجه غير ماهيت و اجزاء آن، واجد ن بنديا .1

 شود. مي محسوب اساسي قانون

 اشخاص به خود بدهي تأديه براي را «اسلامي خزانه اسناد» که شده داده اجازه دولت به بند اين در .2
 :است توجه قابل زير نكات خصوص اين در. نمايد منتشر غيردولتي

 با. از اين اسناد وجود ندارد نيست و تعريف قانوني مشخص در اين بند« اسناد خزانه اسلامي»ماهيت  -1

 قسمتي و بوده مولد طرح يك در آن دارنده سهم دهنده نشان اصل در «مشارکت اوراق» اينكه به توجه
 ندارد، وجود چيزي چنين اسناد اين در ولي ميرسد، اوراق اين دارنده به طرح آن از حاصل سود از

 است دولت از طلب دهنده نشان برگه يك صرفاً راقاو اين ظاهراً. دانست مشارکت اوراق را آنها توان نمي
 . گردد مي دولت بدهي پرداخت در تأخير باعث و

 عدم صورت در آنها، مطالبات تأديه براي نقد، وجه جاي به طلبكاران به اسلامي خزانه اسناد اعطاي -5

 43و 41ير اصولمغا حيث اين از و سازد فراهم را آنان حقوق تضييع موجبات تواند مي ايشان، رضايت
 . ت مالكيت حاصل از کسب و کار خويش استيبر منع اضرار به غير و مشروع يمبن يقانون اساس

 

 اساسي قانون 75 اصل با مغايرت -الحاقي بند

 است. اساسي قانون 75 اصل مغاير بودجه قانون در آن ذكر و بوده اي بودجه غير ماهيت واجد بند اين
 

 -7تبصره 

 قانون اساسي  37و  71ل وت با اصمغاير -«الف» بند

داري کل  ها به حسابي که به همين منظور نزد خزانه وجوه حاصل از واگذاري»که  با توجه به اين ☑ .1
%( آن ... در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار 111گردد واريز و معادل صددرصد ) کشور منظور مي

و لذا حكم صدر اين بند آمد اختصاصي است  عي در، حكم ذيل اين بند به معناي ايجاد نو«گيرد مي

تبصره « 1»با توجه به توضيحات پيش گفته )ذيل بند الحاقي مبني بر ايجاد درآمد اختصاصي 

 باشد.  قانون اساسي مي 71مغاير اصل  (1)و نظر پيشين شوراي نگهبان«( 5»

 يها نهيو كاهش هز ينكلات باياعطاء تسه ليقانون تسه» (3كه طبق ماده ) با توجه به اين ☑ .5

مصوب « ها بانك ييو كارآ يش منابع ماليافزا و يديتول يع در اجراء طرحهايطرح و تسر

افزايش سرمايه »، (2)هاي دولتي بر عهده هيأت وزيران است ، تصويب اساسنامه بانك7/4/1133
                                                                                                                                                                                           

 و دخل كل ساله همه بايد سالانه بودجه مفهوم حسب بر اينكه لحاظ از 3 تبصره» شوري نگهبان: 33/30/3056 مورخ 9309 شماره نظريه .1
 مفهوم با خاص مورد به خاص درآمد اختصاص شود، توزيع موارد و مصارف بر ها ضرورت و نيازها حسب بر درآمدها و بررسى دولت جانب از خرج

.«دارد مغايرت اساسى قانون 69 اصل با نتيجه در و بودجه
ها  عالي بانك از تاريخ تصويب اين قانون، شوراي ها ها در مديريت بانك به منظور ارتقاء كارآيي و هماهنگي اختيارات و مسؤوليت – 5ماده  .2

 د.گرد ها واگذار مي بانك مديره منحل و وظايف آن به هيأت
هاي دولتي را اصلاح و به تصويب هيأت  بانك ك ماه از تصويب اين قانون، اساسنامهوزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت ي

د.وزيران برسان
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مومي مجمع ع»اي است؛ لذا سپردن تصويب آن به  داراي ماهيت اساسنامه« هاي دولتي بانك

مبني بر اجازه مجلس به تفويض تصويب  قانون اساسي 37اصل در اين بند، مغاير « ها بانك

 است. هاي داخلي مجلس هاي دولتي به دولت و يا كميسيون ها و شركت اساسنامه سازمان
 

 قانون اساسي 75اصل  ت بامغاير -«ب»بند 

 .شود مي محسوب اساسي قانون 32 اصل با مغاير جهبود قانون در آن ذکر و است اي غيربودجه امري حاوي بند اين
 

 قانون اساسي 75مغايرت با اصل  -«ج» بند

 اساسي قانون 75اصل  با مغاير بودجه قانون در آن ذكر و بوده اي بودجه غير ماهيت اين بند واجد

 شود. مي محسوب
 

  -8 تبصره

 بودجه قانون در آن ذكر و هبود اي بودجه غير ماهيت و بندها و اجزاء آن، واجد 3كل تبصره  .1

 است. اساسي قانون 75اصل  مغاير

ع عمومي هت كه معلوم نيست منظور از آن مجم، از اين ج«3»در صدر تبصره  «مجمع»واژه  ☑ .5

هاي  . اگر منظور از آن، مجمع عمومي شركتباشد مي ها يا چيز ديگري است، واجد ابهام شركت

هاي اجرايي با ابهام  ه از آن در مورد كليه دستگاهدولتي باشد كه ظاهراً چنين است، استفاد

 هاي اجرايي، مجمع ندارند. هاي دولتي، ساير دستگاه روبرو است؛ چراكه غير از شركت
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   -«الف»بند 

 سياسا قانون 32 اصل با مغاير بودجه قانون در آن ذکر و است اي غيربودجه اين بند داراي ماهيت« 2»جزء 

 .شود مي محسوب
 

 قانون اساسي 75اصل  ت بامغاير -«ب»بند 

 است. اساسي قانون 32 اصل مغاير بودجه قانون در آن ذکر و است اي غيربودجه امري حاوي بند اين
 

 قانون اساسي 75اصل  ت بامغاير -«ج»بند 

 .شود مي محسوب اساسي قانون( 32) اصل با مغاير بودجه قانون در آن ذکر و است اي غيربودجه داراي ماهيت بند اين
 

 -«س»بند 
( اين قانون مصارف صندوق 34اين بند در واقع اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه است. چرا که بر اساس ماده )

 ماده اين موجب به صندوق اعتبارات کردن هزينه چگونگي تشخيص مرجع توسعه ملي مشخص شده است و
 صندوق است.  امناء هيأت

 

 ابهام -«ز» بند

 .است ابهام واجد بند، اين در «صلاحيت صاحب ثالث اشخاص» عبارت ☑
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 ابهام و اساسي قانون 13 اصل با مغايرت -«ح» بند

 .است اساسي قانون( 17) پانزدهم اصل مغاير بند، اين در «مدل» بيگانه واژه از استفاده ☑ .1

 است، شده اشاره «ها العملدستور ابلاغ و تدوين» مرجع به «3» تبصره «ل» بند در اگرچه ☑ .2

 پيشنهاد مالي ارزيابي دستورالعمل» تصويب مرجع نامناسب، بندي جمله جهت به اما

 .است ابهام واجد بند، اين در «هندگاند
 

 اساسي قانون 37 اصل با مغايرت -«ط» بند

 هاي دستورالعمل به اي ضابطه هيچ بدون را «ها شركت صلاحيت تشخيص» كه بند اين حكم ☑

 مغاير و شده محسوب گذاري قانون است، سپرده جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه اونتمع

 صاحب پروژه شركت» به ترتيب به كه ز بند 1 جزء و ل و الف بندهاي. است اساسي قانون 37 اصل

 بر مبنياً است، كرده اشاره «صلاحيت صاحب اشخاص» و «ها شركت صلاحيت تشخيص» ،«صلاحيت

 ست.ا اساسي قانون 37 اصل مغاير يراد،ا همين
 

 -3تبصره 

 قانون اساسي 75اصل  ت بامغاير -«ب»بند 

 ذکر و است اي غيربودجه امري که است افزوده ارزش بر ماليات قانون اجراي زمان تمديد آمده، بند اين در آنچه
 .است اساسي قانون( 32) اصل با مغاير بودجه قانون در آن

 

 قانون اساسي 75اصل  ات بمغاير -«ج» بند

توسعه  پنجم برنامه قانون( 113) ماده 2 و تبصره مستقيم هاي ماليات قانون( 111) ماده اصلاح صدد در بند اين
 مالياتي معافيت هرگونه از برخورداري شرط مقرر موعد در مالياتي اظهارنامة تسليم موجب آن به که باشد مي

 حكم مورد جداگانه و مستقل صورت به ضرورت صورت در است لازم و باشد نمي بودجه در آن جايگاه است. لذا
 قانون 32 اصل مغاير بودجه قانون در آن ذکر و بوده اي غيربودجه حكمي حاوي بند بنابراين اين .گيرد قرار مقنن

 . است اساسي
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل  -«د» بند

 .است اساسي قانون( 32) اصل مغاير بودجه انونق در آن ذکر و است اي غيربودجه امري حاوي بند اين
 

 قانون اساسي 71مغايرت با اصل -«   ه» بند

صد  ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب مبلغ يك وزارت نيرو ... مكلف است به»كه  با توجه به اين ☑

( وجوه %100صددرصد )»و « داري كل كشور واريز نمايد ( ريال از مشتركين آب دريافت و به خزانه100)

، حكم اين بند به معناي «يابد رساني اختصاص مي دريافتي ... از محل حساب مذكور صرفاً جهت آب
با توجه و لذا حكم صدر اين بند مبني بر ايجاد درآمد اختصاصي آمد اختصاصي است  ايجاد نوعي در
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مغاير اصل  (1)نو نظر پيشين شوراي نگهبا«( 5»تبصره « 1»به توضيحات پيش گفته )ذيل بند الحاقي 

 باشد.  قانون اساسي مي 71
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل  -«و» بند
 .شود مي محسوب اساسي قانون 32 اصل مغاير ساليانه بودجه قانون در آن ذکر و بوده اي بودجه غير ماهيت داراي بند اين

 

 ( قانون اساسي71وسوم ) مغايرت با اصل پنجاه -«ز» بند

ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سي  زارت نيرو موظف است ... بهو»كه  با توجه به اين

داري  وجوه حاصله به حساب شركت توانير نزد خزانه»و « ( ريال ... از مشتركين برق ... دريافت نمايد10)
هاي روستايي و  كل كشور واريز و عين وجوه دريافتي صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه

 آمد اختصاصي است ، حكم اين بند به معناي ايجاد نوعي در«شود توليد برق تجديدپذير و پاك هزينه مي

با توجه به توضيحات پيش گفته )ذيل بند و لذا حكم صدر اين بند مبني بر ايجاد درآمد اختصاصي 

 باشد.  قانون اساسي مي 71مغاير اصل  (2)و نظر پيشين شوراي نگهبان«( 5»تبصره « 1»الحاقي 
 

 قانون اساسي و ابهام 75مغايرت با اصل  -«ح» بند

، (1)«(بر ارزش افزوده  قانون ماليات( »13ماده ) 5اين بند به جهت اصلاح قانون دائمي )تبصره  .1

 اساسي قانون 75اصل  مغاير بودجه قانون در آن ذكر و بوده اي بودجه غير ماهيت واجد

 شود. مي محسوب

هاي كشور، فاقد اساسنامه مصوب مجلس  ها و دهياري هردارياز آنجا كه سازمان ش ☑ .5

در اين بند، « ها ها و دهياري سازمان شهرداري»شوراي اسلامي يا هيأت وزيران است، عبارت 

 واجد ابهام است. 

سازمان »در اين بند، بايد به عبارت « ها ها و دهياري سازمان شهرداري»تذكر: عبارت  ☑ -

 تغيير يابد.« كشور هاي ها و دهياري شهرداري

                                                                                                                                                                                           

 و دخل كل ساله همه بايد سالانه بودجه مفهوم حسب بر اينكه لحاظ از 3 تبصره» شوري نگهبان: 33/30/3056 مورخ 9309 شماره نظريه .1
 مفهوم با خاص مورد به خاص درآمد اختصاص شود، توزيع موارد و مصارف بر ها ضرورت و انيازه حسب بر درآمدها و بررسى دولت جانب از خرج

.«دارد مغايرت اساسى قانون 69 اصل با نتيجه در و بودجه
 و دخل كل ساله همه بايد سالانه بودجه مفهوم حسب بر اينكه لحاظ از 3 تبصره» شوري نگهبان: 33/30/3056 مورخ 9309 شماره نظريه .2

 مفهوم با خاص مورد به خاص درآمد اختصاص شود، توزيع موارد و مصارف بر ها ضرورت و نيازها حسب بر درآمدها و بررسى دولت جانب از خرج
.«دارد مغايرت اساسى قانون 69 اصل با نتيجه در و بودجه

شود. وجوه واريزي به حساب  ارت كشور افتتاح ميداري كل كشور به نام وز حساب تمركز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه – 9تبصره  .3
%( كلان 90( اين قانون( به نسبت بيست درصد )01) ( ماده3هاي اخير بند )الف( اين ماده و تبصره ) نحوه توزيع مذكور در قسمت مزبور )به استثناء

يافتگي  ر شهرها بر اساس شاخص كمترتوسعه%( ساي50) شهرها )شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت( بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد
ريزي و نظارت  ها بر اساس شاخص جمعيت تحت نظر كار گروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامه %( دهياري90و جمعيت و بيست درصد )

دي مجلس شوراي اسلامي مطابق جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصا راهبردي رئيس
رسد توزيع  ها به تصويب هيأت وزيران مي نامه اجرائي كه به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور و شوراي عالي استان آئين

ها و وجوه موضوع  ها و دهياري داريجز پرداخت به شهر شود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به ها هزينه مي ها و دهياري و توسط شهرداري
باشد. وزارت كشور موظف است، گزارش عملكرد وجوه  اين ماده ممنوع مي( 3) ( اين قانون و تبصره01) ( ماده0) و (9) هاي (، تبصره02) ماده

د.ها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نماي بار به شوراي عالي استان دريافتي را هر سه ماه يك
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  -«1»الحاقي بند

، نرخ افزايش (1)«ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج( »115ماده ) 5كه طبق تبصره  با توجه به اين ☑

%( در هر سال است، حكم اين بند كه اين نرخ را در سال 1سالانه ماليات بر ارزش افزوده، يك درصد )

 ساله پنجم توسعه است. غاير قانون برنامه پنج%( تعيين كرده است، م5، دو درصد )1131
 

 قانون اساسي (75ودوم ) مغايرت با اصل پنجا -«2»الحاقي بند

 است. اساسي قانون 75اصل  مغاير بودجه قانون در آن ذكر و بوده اي بودجه غير ماهيت واجد اين بند
 

 قانون اساسي و ابهام 75مغايرت با اصل  -«1»الحاقي بند

 قانون 75اصل  مغاير  بودجه قانون در آن ذكر و بوده اي بودجه غير ماهيت واجد اين بند .1

 شود. مي محسوب اساسي

در اين بند، از اين جهت كه معلوم نيست منظور از آن همين مصوبه « اين قانون»عبارت  ☑ .5

كه ظاهراً منظور از آن  51/5/1143مصوب « هاي اجتماعي روستائيان قانون بيمه»است يا 

 د اخير بوده است، واجد ابهام است.همين مور
 

 -11تبصره 

 قانون اساسي 17مغاير اصل  -«الف» بند

 مبني اساسي قانون 13 اصل )افشره( مغاير آن فارسي معادل ذکر بدون بند اين در «کنسانتره» کلمه از استفاده
 . است رسمي اسناد در فارسي زبان از استفاده بر
 

  ـ 11تبصره 

 قانون اساسي 40صل مغاير ا  ـ «ب»بند 
هاي عامل به پرداخت تسهيلات از محل منابع داخلي خود به دليل آنكه اطلاق آن شامل  در اين بند تكليف بانك

تواند  اموالشان که مي کرد هزينه در ها بانك گيري اين تصميم در دخالت جهت شود از بانكهاي خصوصي نيز مي
 .است اساسي قانون 41 اصل مغاير منجر به اضرار سهامداران آنها گردد،

 

 قانون اساسي 40مغاير اصل   ـ «1»بند الحاقي 

هاي غيردولتي  حكم به بخشودگي جريمه بيمه اجتماعي کشاورزان موضوع اين بند در خصوص صندوق .1

باشد. همچنين لازم به ذکر است که مطابق جزء  قانون اساسي مي 41به جهت اضرار به آنها مغاير اصل 

 از خارج مالي بار واي  هبيم تعهد گونه هر ايجاد»( قانون برنامه پنجم توسعه 23ماده ) «الف»بند « 3»

 در فقط شده تكليف تعهدات. است ممنوع صندوقها براي سنواتي بودجه قوانين جداول در مقرر ارقام
                                                                                                                                                                                           

واحد درصد اضافه  يكرا از سال اول برنامه سالانه  ياتمال ينبر ارزش افزوده، نرخ ا ياتكامل قانون مال يـ دولت مكلف است با اجرا9تبصره .1

ه عنوان %( )ب0از نرخ مزبور سه درصد ) ها ياريو ده ها ي%( برسد. سهم شهردار1درصد )  برنامه نرخ آن به هشت يانكه در پا يا گونه بهيد؛ نما
 شود. يم يين%( تع6دولت پنج درصد ) عوارض( و سهم
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خارج از لذا حكم بند مزبور از جهت اينكه موجد بار مالي بوده و « .است اجراء قابل مذکور ارقام حدود

 ارقام مقرر در جداول بودجه است، مغاير حكم قانون برنامه پنجم نيز است. 

هاي خصوصي به  بخشودگي جريمه ديرکرد تسهيلات بانكي پرداخت به کشاورزان، در خصوص بانك .2

قانون اساسي است. ليكن  41ها خواهد شد مغاير اصل  دليل اينكه منجر به اضرار به سهامداران اين بانك

هاي دولتي هر چند امكان دارد که سود متعلق به بانك کاهش يابد، اما به دليل اينكه  ورد بانكدر م

ها در چارچوب قرارداد منعقده ميان آنها  باشد و ارتباط افراد خصوصي با اين بانك سهامدار آن دولت مي

 فاقد ايراد است. باشد و در هر صورت بدون توجه به ميزان سود حاصل توسط بانك اجرا خواهد شد،  مي

 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «2»بند الحاقي 

 مغاير اي آن، بودجه به دليل ماهيت غير بودجه قانون در آن ذکر داراي ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند اين

 شود.  مي محسوب اساسي قانون 32 اصل

 

  ـ 12تبصره 

 قانون اساسي 17مغاير اصل   ـ «الف»بند 

 13بدون ذکر معادل فارسي آن )کاربر( در اين بند )سطر دوم و پنجم( مغاير اصل « اپراتور»از کلمه استفاده 

 قانون اساسي است. 
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «ب»بند 

 مغاير اي آن، بودجه به دليل ماهيت غير بودجه قانون در آن ذکر داراي ماهيت غير بودجه اي بوده و بند اين

 است.  اساسي نقانو 32 اصل

 

  ـ 11تبصره 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «الف»بند 

بودجه به دليل ماهيت غير  قانون در آن ذکر بند در تمام اجزاء خود داراي ماهيت غير بودجه اي است و لذا اين

 شود. مي محسوب اساسي قانون 32 اصل مغاير اي آن، بودجه

 اصلاح شود.« ازمان بسيج مستضعفينس»بايد به « سازمان بسيج»: عبارت تذكرـ 
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «ب»بند  

بودجه به دليل ماهيت غير  قانون در آن بند نيز در تمام اجزاء خود داراي ماهيت غير بودجه اي است و ذکر اين

 است. اساسي قانون 32 اصل مغاير اي آن، بودجه

 31 و 23 اصول رعايت با خدماتي و فرهنگي اجتماعي، هاي صديت امور انجام هاي شيوه و توضيح آنكه سازوکار

 عمومي مؤسسات و نهادها و خصوصي و تعاوني بخش توسعه طريق از ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون

 تعيين کشوري خدمات مديريت قانون (13) ماده در دولت حمايت و نظارت با و شده صلاحيت تعيين غيردولتي
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 (13) ماده طبق. شود نمي ديده مدارس مديران به مالي اختيارات واگذاري آنها از يك هيچ در که است شده

 انجام مراحل کنترل و( ستانده) محصول و نتيجه کنترل نظام استقرار و وري بهره افزايش منظور به» مزبور، قانون

 تحت واحدهاي اداره رايب مديران به لازم اختيارات اعطاء و گيري تصميم تمرکز از جلوگيري هردو، يا و کار

 دستگاههاي رسد مي وزيران هيأت تصويب به و تهيه سازمان توسط که اي نامه آئين براساس خود سرپرستي

 و خدمات و ها فعاليت حجم براساس مجري واحدهاي مديران با تفاهم نامه انعقاد» به شدند «موظف اجرائي

 قانون (13) ماده اجرايي نامه آيين (4) ماده طبق. («ج» بند) «طرفين تعهدات تعيين و آن شده تمام قيمت

 طريق از اجرايي هاي دستگاه توسط نامه آيين اين احكام اجراي» ،11/1/1333 مصوب کشوري خدمات مديريت

 مدير و اجرايي دستگاه صلاح ذي مقام بين مورد حسب که بود خواهداي  هنام تفاهم موجب به مجري واحدهاي

 قانونگذاري حكم در و نداشته قانوني مبناي بند اين «1» جزء مفاد اساس، اين بر.« ودش مي منعقد مجري واحد

 .است اساسي قانون 32 اصل مغاير نتيجه در و بوده اي غيربودجه ماهيت داراي که است جديد

 مغاير هبلك باشد نمي توسعه پنجم برنامه قانون (13) ماده اجراي در تنها نه بند نيز اين «2» جزء در مقرر حكم

 موظف پرورش و آموزش وزارت» توسعه، پنجم برنامه قانون (13) ماده( د) جزء طبق. باشد مي نيز آن( د) جزء

 در ويژه به مناطق نياز و جنسيت تناسب به آموزشي عادلانه هاي فرصت به دسترسي تضمين منظور به است

 هاي هزينه تأمين و اي رسانه و دور راه از آموزش به نسبت آموزشي، محروميت رفع و يافته توسعه کمتر مناطق

 قانون مغاير جزء اين لذا.« نمايد اقدام روزي شبانه مدارس به مربوط امور ساير و بهداشت آمد، و رفت تغذيه،

 .است توسعه پنجم برنامه

 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «ج»بند 

 مغاير اي آن، بودجه به دليل ماهيت غير بودجه قانون در آن ذکر داراي ماهيت غير بودجه اي بوده و بند اين

 است. اساسي قانون 32 اصل
 

 قانون اساسي 71و  75مغاير اصول   ـ «د»بند 

 اساسي قانون 32 اصل مغاير ساليانه بودجه قانون در آن ذکر و بوده اي بودجه غير ماهيت داراي بند اين .1

 .شود مي محسوب

چرا که يكي از . باشد مي اساسي قانون 33 اصل مغاير اصياختص درآمد ايجاد بر مبني بند حكم اين .2

ها و درآمدها و رعايت کليت و  اهداف اصلي واريز کليه وجوه به خزانه کل کشور، متعادل نمودن هزينه

باشد. در حاليكه با ايجاد درآمد اختصاصي، هر دستگاه به صورت جزيره اي عمل  انسجام بودجه مي

ر کليت و انسجام و يكپارچگي بودجه است. در همين خصوص شوراي نگهبان خواهد نمود و اين امر مغاي

 فني کامپيوتري، اي مشاوره خدمات فروش طرح «1» تبصره 11/11/1333 مورخ 2433 شماره نظريه در

 را اسلامي شوراي مجلس 2/11/1333 مصوب متقاضيان از تخصصي هاي دوره برگزاري و انتشاراتي و

 اينكه لحاظ از 1 تبصره» نظريه مطابق اين. نمود اعلام 32 اصل مغاير نتيجه در و بودجه مفهوم با مغاير

 حسب بر درآمدها و بررسى دولت جانب از خرج و دخل کل ساله همه بايد سالانه بودجه مفهوم حسب بر

 و بودجه مفهوم با خاص مورد به خاص درآمد اختصاص. شود توزيع موارد و مصارف بر ضرورتها و نيازها

 .«دارد مغايرت اساسى قانون 32 اصل با نتيجه رد
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 درآمدهاي در خزانه به وجه واريز که است اين در اختصاصي درآمد و عمومي درآمد عمده توضيح آنكه تفاوت

 وجود حقي چنين عمومي، درآمدهاي در که حالي در کند مي حق ايجاد کننده وصول دستگاه براي اختصاصي

 . ندارد

 درآمدها، کردن اختصاصي. دارد مغايرت تخصيص عدم اصل و عملياتي بودجه با تصاصياخ درآمدهاي همچنين

 و ملي منابع تخصيص در انعطاف پذيري بگيرند، قرار بودجه چارچوب تحت درآمدها و ها هزينه که زماني حتي

 عنوان به دولت ايه هزينه برنامه بازبيني مانع درآمدها کردن اختصاصي. کند مي مختل را ها برنامه بندي اولويت

 .شود مي ها هزينه ميان جديد موازنه برقراري و اصلاح جهت واحد مجموعه يك
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «و»بند 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند اين
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «ز»بند 

 32 اصل مغاير اي آن، بودجه به دليل ماهيت غير بودجه قانون در آن ذکر بند ماهيت غير بودجه اي دارد و ناي

 است.  اساسي قانون
 

 قانون اساسي 71مغاير اصل   ـ «ط»بند 

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش  درآمد اختصاصي وزارتخانه»بند به حساب  نيا

ي اختصاصدرآمد  زيتجوشد،  انيب« 13»تبصره « د»ره داشته است. همانطور که در خصوص بند اشا« پزشكي

 ي است.اساسقانون  33با اصل  ريمغاي بودجه حقوقبا اصول  رتيمغاقابل قبول نبوده و علاوه بر 
 

 ابهام ـي الحاقبند 

محل ابهام است. دولت مطابق بند  ي آنقانونو جاگاه  فيوظااز جهت اساسنامه، شرح « سازمان امور دانشجويان»

گري، جلوگيري از انجام امور موازي  منظور کاهش تصدي به»( قانون برنامه پنجم توسعه مكلف بوده 21ماده )«  هـ»

ريزي، ارتقاء کميت   و تقويت نقش حاکميتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وحدت رويه در سياستگذاري و برنامه

گيري از مجموعه  دانشجويي نسبت به ايجاد مديريت واحد ساماندهي امور مربوط، بهرهو کيفيت ارائه خدمات 

امكانات و توانمنديهاي حقوقي، پرسنلي و اعتبارات صندوق رفاه دانشجويان، فعاليتهاي امور ورزشي دانشجويان، 

 «نامه اقدام کند.اداره تربيت بدني و معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طي سال اول بر 

مطابق قانون  كهيحالنموده است. در  انيدانشجوسازمان امور  جادياي اقدام به اداري عالي شورااساس  نيهمبر 

مجلس  بيتصومنوط به  ديجديي اجراهرگونه دستگاه  جاديا( 113ي )تبصره ماده کشورخدمات  تيريمد

 نياي مطابق قانون نبوده است در اداري عالي شوراسازمان مستقلاً توسط  نيا جادياي است. لذا اسلامي شورا

به منزله  تواند ينمموضوع  نياسازمان اشاره شده اما  نيابند به نام  نيااست هرچند در  ذکرخصوص قابل 

خصوص وجود دارد  نيامجلس در  حيصراراده  انيببه  ازيني گردد و تلقسازمان  نيا ليتشكموافقت مجلس با 

 ي مبهم است.قانون فيوظانداشتن اساسنامه و شرح  ليبدلسازمان  نيا تيماهبرداشت،  نياهرچند صرف نظر از 
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  ـ 13تبصره 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «الف»بند 

 است.  اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند اين
 

 ساسيقانون ا 75مغاير اصل   ـ «ب»بند 

 بند اين است. همچنين صدر اساسي قانون 32 اصل مغاير قانون در آن ذکر بند ماهيت غير بودجه اي دارد و اين

 نتيجه در و بودجه بودن سالانه اصل مغاير کند، مي ايجاد سال يك از بيش تعهدي که حكمي داشتن دليل به

 .است اساسي قانون 32 اصل مغاير
 

 قانون اساسي 71 و 75ل ومغاير اص  ـ «ج»بند 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اي است و لذا واجد ماهيت غير بودجه بند اين .1

 اصل کل کشور و اجازه مستقيم پرداخت آن مغاير خزانه وجوه حاصل از اين بند به واريز بر تصريح عدم .2

 .است اساسي قانون 33

 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ محذوف(« د»بند الحاقي)ذيل بند 

 است. اساسي قانون( 32) اصل با مغاير بودجه قانون در آن ذکر و بوده غيربودجه اي امري حاوي بند اين
 

 قانون اساسي  75مغاير اصل   ـ «1»بند الحاقي 

 .است اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند اين
 

 قانون اساسي  75مغاير اصل   ـ «1»بند الحاقي 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند اين
 

  ـ 16تبصره 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «ج»بند 

 نظراول:

 فاقد ايراد است.

 نظر دوم:

 است.  اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر ست و لذاواجد ماهيت غير بودجه اي ا بند اين
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «د»بند 

 نظراول:

 فاقد ايراد است.
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 نظر دوم:

 است.  اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند اين
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ )ذيل بند د(« 1»بند الحاقي

 نظراول:

 فاقد ايراد است.

 نظر دوم:

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند اين
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ (6)ذيل جزء « 2»بند الحاقي

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند اين

 

  ـ 17تبصره 

 قانون اساسي 173مغاير اصل   ـ «ب»بند 

 گان، سارقين رشوه دهنده جمله از مجرمين ساير ،«کلاهبرداري نيازمند غير مالي محكومين» عبارت به توجه با

اصل « 3»مغاير بند  مقنن هدف يرت بامغا که علاوه بر شوند مي بند اين هاي حمايت مشمول نيز مختلسين و

 قانون اساسي است. 3اصل  14و بند  133
 

 قانون اساسي 71و  75مغاير اصل   ـ «و»بند 

 قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند صدر اين .1

 است.  اساسي

تجهيزات توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و حكم ذيل اين بند مبني بر أخذ تعرفه استفاده از  .2

تربيتي کشور و واريز آن به رديف خاص و اختصاص صد در صد وجوه حاصله به سازمان مزبور نوعي 

 33مغاير اصل « 13»تبصره « د»درآمد اختصاصي بوده و لذا با توجه به توضيحات مذکور در ذيل بند 

 قانون اساسي است.

 

 قانون اساسي 17و  71مغاير اصول   ـ «1»بند الحاقي 

مجوز سازمان ثبت اسناد و املاك کشور به دريافت وجوه مذکور در اين بند و واريز آن به حساب  .1

درآمدي جداگانه و اختصاص معادل صد در صد درآمد استحصالي تا سقف مذکور در اين بند به 

ذا با توجه به توضيحات مذکور در سازمان ثبت اسناد و املاك کشور نوعي درآمد اختصاصي بوده و ل

 قانون اساسي است. 33مغاير اصل « 13»تبصره « د»ذيل بند 

قانون  13بدون ذکر معادل فارسي آن )بايگاني( در اين بند مغاير اصل « آرشيو»استفاده از کلمه  .2

 اساسي است. 
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 قانون اساسي 75مغاير اصول   ـ «2»بند الحاقي 

 است.  اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر ه اي بوده و لذاواجد ماهيت غير بودج بند اين

 در صدر اين بند از جهت ادبيات قانون مناسب نيست.« شانس»تذکر: استفاده از واژه 
 

  ـ 18تبصره 

 قانون اساسي 37مغاير اصل   ـ «الف»بند 

 نظر اول:

 است. راديافاقد 

 نظر دوم:

 .باشد مي ياساس قانون 33 اصل ريمغا نامه نييآ به رفهتع نرخ و نوع نييتع يواگذار

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «ب»بند 

 است.  اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي بوده و لذا بند اين
 

  ـ 13تبصره 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «الف»بند 

 است.  اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر بودجه اي است و لذا واجد ماهيت غير بند اين
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «ب»بند 

 است.  اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند اين
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «ج»بند 

 است.  اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اهيت غير بودجه اي است و لذاواجد م بند اين

 

 قانون اساسي 71و  75مغاير اصول   ـ «د»بند 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اي است و لذا واجد ماهيت غير بودجه بند اين .1

لتي بدون واريز وجوه ناشي از فروش اين اموال به خزانه کل اجراي حكم اين بند از محل فروش اموال دو .2

 باشد.  قانون اساسي مي 33کشور مغاير اصل 

تواند شامل نفايس ملي و يا اموال منحصر به  با توجه به اينكه مي« فروش اموال دولتي»اطلاق عبارت  .3

 باشد. قانون اساسي مي 33فرد نيز بشود مغاير اصل 
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «ه»بند 

 قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند اين .1

 است. اساسي

مواردي ممنوع اعلام شده است. نكته اي « 1333در اصلاحيه بودجه سال »... تذکر: مطابق اين بند  .2
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خاصي است. زيرا اولا نميتوان که در اين خصوص وجود دارد اين است که عبارت مزبور فاقد مفهوم 

لزوما در طول اجرا اصلاح خواهد شد. ثانياً حكم مزبور در اين بند،  1333گفت قانون بودجه سال 

هيچگونه الزامي را براي مجلس ايجاد نخواهد نمود و مجلس مجاز خواهد بود به صورت عادي 

 .حكمي برخلاف اين حكم در اصلاحيه احتمالي بودجه پيش بيني نمايد
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «و»بند 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند اين

 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «بند الحاقي

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند اين

 اصلاح شود.« قانون محاسبات عمومي كشور»به « قانون محاسبات عمومي»تذکر: عبارت 
 

  ـ 21تبصره 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «الف»بند 

 است.  اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند اين
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «ب»بند 

دولت است که ماهيت غيربودجه اي داشته و  مالي مقررات از قانون تنظيم بخشي 3اين بند در مقام اصلاح ماده 

 قانون اساسي است. 32در نتيجه مغاير اصل 

 

 قانون اساسي 71و  75مغاير اصول   ـ «د»بند 

 است. اساسي قانون 32 اصل جه مغايربود قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند اين

 

 قانون اساسي 71و  75مغاير اصول   ـ «ه»بند 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند اين

 

 قانون اساسي 75مغاير اصول   ـ «ط»بند 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا بند اين

 

 قانون اساسي 54و  75مغاير اصول   ـ 21تبصره 

 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر آن واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا« 2»و تبصره  بند اين .1

 است. اساسي قانون

باشد مغاير  ام دولت به تقديم لايحه نيز ميتكليف دولت به انجام اقدامات قانوني به دليل اينكه مفيد الز .2

 قانون اساسي است. 14اصل 
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 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ 2تبصره الحاقي 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اي است و لذا اين تبصره واجد ماهيت غير بودجه ذيل

 

 قانون اساسي 71مغاير اصل   ـ 1تبصره الحاقي 

اين تبصره مبني بر تأمين مبلغ مذکور از طريق فروش اموال و سهم الشرکه و يا اوراق مشارکت و واريز آن  حكم

به حساب خاص و استفاده از آن جهت کنترل و بهره برداري از آبهاي مرزي نوعي درآمد اختصاصي بوده و لذا با 

 قانون اساسي است. 33مغاير اصل « 13»تبصره « د»توجه به توضيحات مذکور در ذيل بند 

 

 قانون اساسي 75و  37مغاير اصول   ـ 4تبصره الحاقي 

در اين تبصره توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران )ايدرو( بدون تعيين « هاي لازمسازوکار»اتخاذ  .1

 قانون اساسي است. 33تفويض قانونگذاري تلقي شده و از اين جهت مغاير اصل   هرگونه ضابطه اي،

 اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اي است و لذا صره واجد ماهيت غير بودجهتب اين .2

 است.

 

 قانون اساسي 30و  75مغاير اصول   ـ 3تبصره الحاقي 

نظارت کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص توزيع شهرستاني مبالغ موضوع اين تبصره  .3

يسيون برنامه و بودجه و محاسبات در کارگروه ناظر موضوع وهمچنين حضور رئيس و نواب رئيس کم

 قانون اساسي است. 31و  31توزيع اعتبارات جدول موضوع اين تبصره مغاير اصول 

 واجد است. در پاراگراف دوم اين تبصره مفهوماً« هاي مربوطهشاخص»عبارت  .4

 

 قانون اساسي 75و  17مغاير اصول   ـ 6تبصره الحاقي 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اي است و لذا د ماهيت غير بودجهاين تبصره واج .1

قانون  13در اين تبصره به دليل عدم ذکر معادل فارسي آن مغاير اصل « لينك»و « سيگنال»عبارات  .2

 اساسي است.

 

 قانون اساسي 71و  75مغاير اصول   ـ 8تبصره الحاقي 

 اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اي است و لذا بودجه اين تبصره واجد ماهيت غير .1

 است.

نمايد به خزانه کل  مي از واحدهاي موضوع اين تبصره أخذعدم تصريح به واريز وجهي که وزارت نفت  .2

 قانون اساسي است. 33کشور مغاير اصل 
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ 3تبصره الحاقي 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اهيت غير بودجه اي است و لذااين تبصره واجد م
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 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ 12تبصره الحاقي 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اين تبصره واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا
 

 نون اساسيقا 75مغاير اصل   ـ 11تبصره الحاقي 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اين تبصره واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ 14تبصره الحاقي 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اين تبصره واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ 13حاقي تبصره ال

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اين تبصره واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا
 

 قانون اساسي 1اصل « 15»و « 1»و بند  75مغاير اصل   ـ 16تبصره الحاقي 

 آن ذکر اي است و لذا يت غير بودجههاي مستقيم واجد ماه اين تبصره به دليل اصلاح قانون ماليات .1

 است.  اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در

 مالياتي امور سازمان يا دارايي و اقتصادي امور وزارت ( قانون مالياتهاي مستقيم212) بر اساس ماده .2

( 11 111111) ميليون ده از آنها قطعي بدهي ميزان که مالياتي بدهكاران خروج از کشورمي تواند

 امور در حاليكه بر اساس تبصره فوق الذکر وزارت. نمايد جلوگيري کشور از بيشتر است ريال

مالياتي  بدهكاران خروج از تواند کشور در صورتي مي مالياتي امور سازمان يا دارايي و اقتصادي

ه به ( ريال بيشتر باشد. لذا با توج3\111\111\111جلوگيري نمايد که ميزان بدهي مالياتي از )

تواند باعث حيف و ميل  اينكه اين افزايش مبلغ )از يك ميليون تومان به پانصد ميليون تومان( مي

مبني بر تكليف دولت به مبارزه با مظاهر فساد و همچنين  3اصل « 1»اموال عمومي شود مغاير بند 

 اين اصل مبني بر تكليف دولت به پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه است.  12بند 
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ 17تبصره الحاقي 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اين تبصره واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا
 

 قانون اساسي 71و  75مغاير اصول   ـ 18تبصره الحاقي 

 قانون 32 اصل مغاير بودجه قانون در آن ذکر اين تبصره واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا .1

 است. اساسي

هاي مزبور به  هاي تابعه و وابسته وزارتخانه اين تبصره به دليل اينكه مقرر نموده بدهي شرکت .2

ها )بابت اقساط واگذاري( تهاتر شود  اشخاص حقيقي و حقوقي با طلب همين اشخاص از اين شرکت

 ست.قانون اساسي ا 33و از طريق خزانه پرداخت نشود مغاير اصل 
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 قانون اساسي 115و  75مغاير اصول   ـ 21تبصره الحاقي 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اين تبصره واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا
 

 قانون اساسي 115و  75مغاير اصول   ـ 21تبصره الحاقي 

 قانون اساسي 115و  75مغاير اصول   ـ «الف»بند 

شود هاي اجرايي اجازه داده ميبه دستگاه»قانون برنامه پنجم توسعه،  32ماده « ب»بند  بر اساس .1

با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت هاي خود از روش بيع متقابل براي تأمين منابع مالي طرح

 هاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصادتعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مرکزي و بانك

ماه  اين بند در راستاي رفع اختلاف بين مجلس و شوراي محترم نگهبان، در دي« يد.استفاده نما

به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است و لذا عدم رعايت ترتيبات مقرر در بند  1333

هاي اجرايي از روش بيع  قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص شرايط استفاده دستگاه 32ماده « ب»

مورخ  3313)مصوبه حاضر(، مغاير نظريه تفسيري شماره  21د الف تبصره الحاقي متقابل در بن

عدم امكان رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع »شوراي محترم نگهبان مبني بر  24/1/1312

تشخيص مصلحت نظام توسط مراجع قانونگذاري بدون گذشت زمان معتد به که تغيير مصلحت 

 قانون اساسي است. 112غاير اصل و بر اين اساس م« موجه باشد

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اي است و لذا اين بند واجد ماهيت غير بودجه .2
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «ب»بند 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اين بند واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «ج»بند 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اين بند واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ «د»بند 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اين بند واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   -«   ه»بند 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اين بند واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا
 

 قانون اساسي 115و  110، 75، 17مغاير اصول   ـ 22تبصره الحاقي 

ون اساسي )از جهت مغايرت با قان 115و اصل  110اصل « 1»و بند  17مغاير اصل   ـ «الف»بند 

 قانون اساسي( 44هاي كلي اصل  سياست

هاي به دستگاه»قانون برنامه پنجم توسعه،  32ماده « ب»همانگونه که پيشتر ذکر شد، بر اساس بند  .1

با رعايت اصل هاي خود از روش بيع متقابل شود براي تأمين منابع مالي طرحاجرايي اجازه داده مي
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هاي دولتي پس از ت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مرکزي و بانكعدم تضمين بازگش

اين بند در راستاي رفع اختلاف بين مجلس و شوراي محترم « استفاده نمايد. تصويب شوراي اقتصاد

به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است و لذا عدم رعايت  1333ماه  نگهبان، در دي

هاي  ع تشخيص مصلحت نظام در خصوص شرايط استفاده دستگاهترتيبات مقرر در مصوبه مجم

مصوبه حاضر، مغاير نظريه تفسيري شماره  22اجرايي از روش بيع متقابل در بند الف تبصره الحاقي 

عدم امكان رد و ابطال و نقض و فسخ »شوراي محترم نگهبان مبني بر  24/1/1312مورخ  3313

راجع قانونگذاري بدون گذشت زمان معتد به که تغيير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط م

 قانون اساسي است. 112و بر اين اساس مغاير اصل « مصلحت موجه باشد

 قانون اساسي است. 13در اين بند بدون ذکر معادل فارسي آن )چرخه( مغاير اصل « سيكل»کلمه  .2

به دليل « عمومي»بخش خصوصي و ها جهت انجام موضوع اين بند به انعقاد قرارداد با  اجازه نيروگاه .3

سياستهاي « الف»بند « 1»شود، مغاير جزء  اينكه اطلاق بخش عمومي شامل بخش دولتي نيز مي

قانون اساسي مبني بر اين که دولت حق فعاليت اقتصادي خارج از موارد صدر اصل  44کلي اصل 

 باشد.  را ندارد، مي 44

« الف»بند « 1»علاوه بر مغايرت با ذيل جزء در اين بند  «بخش تعاوني»عدم تصريح و ذکر  .4

هاي اقتصادي خارج از موارد صدر اصل  قانون اساسي مبني بر اينكه فعاليت 44سياستهاي کلي اصل 

« ب»بند « 4»هاي تعاوني، خصوصي، و عمومي غيردولتي واگذار شود، مغاير جزء  بايد به بخش 44

هاي  نيز است. بر اين اساس يكي از سياست اين سياستها در خصوص سياستهاي کلي بخش تعاوني

 «هاي اقتصادي است. ها در تمامي عرصه يرفع محدوديت از حضور تعاون»کلي بخش تعاوني 
 

 قانون اساسي 113و  77، 75مغاير اصول   ـ 23تبصره الحاقي 

ي صنعت –( قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري 4ماده )« ج»( و بند 2بر اساس مفاد ماده ) .1

، هيأت وزيران وظيفه تصويب بودجه اين مناطق را بر 1/3/1312جمهوري اسلامي ايران مصوب 

عهده دارد و بر همين اساس بودجه اين مناطق در قانون بودجه کل کشور درج نمي شود. لذا اين 

باشد که از  تبصره به نوعي در مقام اعطاي صلاحيت هيأت وزيران به شوراي عال مناطق آزاد مي

قانون اساسي در خصوص  133واگذاري اختيارات هيأت وزيران به غير دولت مغاير اصل  جهت

 اختيارات هيأت وزيران است.

صنعتي در بودجه کل کشور درج   ـ  همانگونه که در بند فوق گفته شد بودجه مناطق آزاد تجاري .2

هاي  مالي سازمانشود و به تبع آن ديوان محاسبات کشور نيز نظارتي بر دخل و خرج منابع  نمي

کل کشور و به  1333مناطق آزاد ندارد. لذا عدم درج بودجه اين مناطق در قالب قانون بودجه سال 

قانون اساسي است.  33تبع آن عدم نظارت ديوان محاسبات کشور بر بودجه اين مناطق مغاير اصل 

قانون  32ر اصل همچنين مصوبه بودجه جاري به دليل در بر نداشتن بودجه مناطق آزاد، مغاي

 توسط دولت و مجلس است. « بودجه کل کشور»اساسي مبني بر لزوم تهيه و تصويب 
 

 قانون اساسي 75مغاير اصل   ـ 26تبصره الحاقي 

 است. اساسي قانون 32 اصل بودجه مغاير قانون در آن ذکر اين تبصره واجد ماهيت غير بودجه اي است و لذا
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 قانون اساسي 71 مغاير اصل  ـ 27تبصره الحاقي 

حكم اين تبصره به دليل اينكه به نيروي انتظامي اجازه داده مبالغ مشخصي را دريافت و به رديف خاصي، جهت 

انجام مصرف مشخصي اختصاص يابد، نوعي درآمد اختصاصي بوده و لذا با توجه به توضيحات مذکور در ذيل بند 

 قانون اساسي است. 33مغاير اصل « 13»تبصره « د»

 

 قانون اساسي 71مغاير اصل   ـ 28تبصره الحاقي 

اين تبصره به دليل عدم تصريح به واريز درآمد حاصل از مزايده فروش گازهاي توليدي همراه نفت موضوع اين 

 قانون اساسي است. 33تبصره، به خزانه کل کشور مغاير اصل 

 

 

 ج( ايرادات مربوط به جداول و احكام ذيل آن

 در مجلس مصوبه هاي پيوست و جداول ارسال عدمدر قسمت كليات در خصوص فارغ از ايرادي كه 

بيان گرديد، در ارتباط با جداول پيوست لايحه و احكام  كشور كل1131 سال بودجه لايحه خصوص

ذيل آن و با توجه به تغييراتي كه مجلس نسبت به اين موارد اعمال داشته است، نكات ذيل قابل 

 باشد: مي توجه

هاي اصلي و زير  )خلاصه بودجه دستگاه« 5»ت جداول كلان، جدول شماره در قسم ☑ (1

ماده واحده و جداول كلان منابع و  35مندرج در صفحه « 107300»مجموعه(، اختصاص رديف 

با توجه به اينكه اين « هاي كشور ها و دهياري سازمان امور شهرداري»مصارف بودجه، به 

راي اسلامي و يا هيأت وزيران است، محل ايراد و سازمان فاقد اساسنامه مصوب مجلس شو

قانون اساسي مبني بر ايجاد نظام اداري  1اصل « 10»ابهام است و از اين حيث مغاير بند 

 باشد. مي صحيح

هاي اصلي و زير  )خلاصه بودجه دستگاه« 5»در قسمت جداول كلان، جدول شماره  ☑ (5

ماده واحده و جداول كلان منابع  34مندرج در صفحه « 111334»مجموعه(، اختصاص رديف 

با توجه به اينكه اين سازمان فاقد اساسنامه « سازمان امور دانشجويان»و مصارف بودجه، به 

مصوب مجلس شوراي اسلامي و يا هيأت وزيران است، محل ايراد و ابهام است و از اين حيث 

 باشد. مي حيحقانون اساسي مبني بر ايجاد نظام اداري ص 1اصل « 10»مغاير بند 

هاي اصلي و زير  )خلاصه بودجه دستگاه« 5»در قسمت جداول كلان، جدول شماره  ☑ (1

ماده واحده و جداول كلان منابع  153مندرج در صفحه « 153400»مجموعه(، اختصاص رديف 

با عنايت به اينكه اين سازمان فاقد اساسنامه « سازمان غذا و دارو»و مصارف بودجه، به 

راي اسلامي و يا هيأت وزيران است، محل ايراد و ابهام است و از اين حيث مصوب مجلس شو

 باشد. مي قانون اساسي مبني بر ايجاد نظام اداري صحيح 1اصل « 10»مغاير بند 

هاي اصلي و زير مجموعه(  )خلاصه بودجه دستگاه 5در پاراگراف اول ذيل جدول شماره  ☑ (4
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و مزايا بدون هيچ گونه محدوديتي به معاونت برنامه اجازه تغيير در اعتبارات مربوط به حقوق 

قانون اساسي  75ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور داده شده كه علاوه بر مغايرت با اصل 

 رسد. قانون اساسي نيز به نظر مي 37مبني بر لزوم تصويب بودجه توسط مجلس مغاير اصل 

 (مجموعه زير و اصلي هاي دستگاه بودجه خلاصه) 5 شماره جدول ذيل دوم پاراگراف در ☑ (7

رسد منظور  مبهم است. هرچند به نظر مي« 1135هاي مشمول در سال  مانند دستگاه»عبارت 

 هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري باشد. از اين عبارت دستگاه

در  هاي اصلي و زيرمجموعه( )خلاصه بودجه دستگاه 5جدول شماره  پاراگراف دوم ☑ (3

هاي اجرايي و كليه اشخاص  رداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان دستگاهخصوص ترتيب پ

واجد ماهيت غير   حقوقي داراي رديف كه اعتبار آنها در ستون ذيربط درج نشده است

 شود. مي قانون اساسي محسوب 75اي بوده و لذا مغار اصل  بودجه

درباره زيرمجموعه(  هاي اصلي و )خلاصه بودجه دستگاه 5جدول شماره پاراگراف سوم  ☑ (5

اجازه معاونت به كسر اعتبارحقوق و مزاياي كاركنان از دستگاه اجرايي مبدأ و و اضافه نمودن 

 75مغاير اصل اي  هبه دستگاه مقصد در صورت جابجايي، به دليل داشتن ماهيت غير بودج

 قانون اساسي است.

 اصلي و زيرمجموعه( هاي )خلاصه بودجه دستگاه 5جدول شماره  حكم پاراگراف پنجم ☑ (3

واجد  هاي اجرايي در محاسبات،  هاي بعدي كاركنان دستگاه العاده درباره منظور نمودن فوق

 شود. مي قانون اساسي محسوب 75بوده و لذا مغار اصل اي  هماهيت غير بودج

 عبارت مندرج در پاراگراف هفتم فاقد حكم خاصي است. ☑ (3

)تصوير كلان بودجه استاني( « 10»شماره  در قسمت جداول كلان، احكام ذيل جدول ☑ (10

ونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در تغيير اپاراگراف اول مبني بر صلاحيت مع

 قانون اساسي است. 75اعتبارات هر استان مغاير اصل 

)تصوير كلان بودجه استاني( « 10»در قسمت جداول كلان، احكام ذيل جدول شماره  ☑ (11

در در خصوص صلاحيت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پاراگراف دوم 

قانون  75ها براي اختصاص اعتبارات مندرج در جدول مذكور مغاير ذيل اصل  تعيين اولويت

 اساسي است.

هاي لايحه بودجه مبني بر اضافه  اصلاحي مجلس در خصوص جداول و پيوست« 41»بند  ☑ (15

ها و نيز فاينانس  توانند از مجوز جا به جايي ر اين جدول ميهاي مندرج د طرح»شدن عبارت 

( قانون برنامه پنجم 35به دليل مغايرت با ماده ) 50و  13ذيل جداول « خارجي استفاده كنند

 115مغاير اصل   ،مجمع تشخيص مصلحت نظاممصوب   57/10/1133و  51/10توسعه مصوب 

 قانون اساسي محسوب 75جايي مغاير ذيل اصل قانون اساسي و همچنين به دليل اجازه جا به 

قانون اساسي  17بدون ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل « فاينانس»همچنين واژه  شود. مي

 است.
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ها در  اي استان هاي سرمايه )اعتبارات تملك دارايي« 10ـ1»در حكم ذيل جدول شماره  ☑  (11

از حيث مصاديق اين « اصستون مصوبات خ»)سطر سوم( عبارت  150( در صفحه 1131سال 

 مصوبات محل ابهام است.

ها در  اي استان هاي سرمايه )اعتبارات تملك دارايي« 10ـ1»در حكم ذيل جدول شماره  ☑  (14

 مناطق تحت تأثيرن محل ابهام است.»)سطر پنجم( عبارت  150( در صفحه 1131سال 

راهبردي رئيس جمهور معاونت برنامه ريزي و نظارت « 13»تبصره « ج»بر اساس ذيل بند  ☑ (17

هاي درماني مربوط به ايثارگران بازنشسته  مكلف شده اعتبار مورد نياز براي پرداخت هزينه

هاي  هاي اجرايي و افراد تحت تكفل آنها را از سرجمع اعتبارات دستگاه و شاغل در دستگاه

صاص دهد هاي بازنشستگي كسر كند و به بنياد شهيد و امور اثارگران اخت اجرايي و صندوق

( اين قانون تأمين 3جدول شماره ) 770000-71و مقرر شده اعتبارات اين بند از محل رديف 

شود. مسئله قابل تأمل كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه ذيل رديف مربوطه  مي

 خدمات از ايثارگران استفاده موضوع ( تحت عنوان اعتبار3جدول شماره  71-770000)

 متبوع دستگاههاي اجرايي از اعتبار انتقال محل از) ايثارگران امور و يدشه بنياد درماني

مبلغ خاصي ذكر نشده است و لذا از اين جهت واجد ابهام  (بازنشسته و شاغل ايثارگران

 است.


